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  ١ بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسمنقدی برـ حزب توده يا افيون توده؟

  د فريدونىفرشي

زبان ماركس شناسان آلمانى در بين " بحران ماركسيسم"ی سئلهبار ديگر م" اردوگاه سوسياليستى"بعد از فروپاشى 

تئوری  ، زيرا از همان اوايلاست" ماركسيسم"ی خود زهابه اند" كسيسمربحران ما"قدمت آيد كه مىبه نظر . مطرح شد
از ماركس نقل قولى به جای مانده . ها و تفسيرهای متفاوت و بسيار ناجور همراه بودانتقادی و انقلابى ماركس با بد فهمى

 طريق كرد كه از بيان وی اين جمله را زمانى". ماركسيست نيستم است، پس من ماگر اين ماركسيس: "گويداست كه مى

  ٢.با خبر شددر لندن " ماركسيسم فرانسوی"دامادش، پاول لافارگ از مضمون 

بسيار های تحريفخوش تدس وی تحت تأثير آثار انگلس متأخر انتقادی و انقلابىتئوری گذشت ماركس، رالبته پس از د

 اشتاينذاران آن كائوتسكى، برنگ كه بنيان آلمانىكراسىو، يعنى سوسيال دمتىرفرميس از تفسير از جمله بايد. شگرف شد

لنين، بوخارين،  پلخانف، گذاران آنروسى كه بنيان، يعنى بلشويسم به اصطلاح انقلابىهستند و تفسير  هيلفردينگو 
در حالى كه تفسير رفرميستى از آثار ماركس تبديل به ايدئولوژی . ، ياد كردشوندتروتسكى و استالين محسوب مى

 ايدئولوژی ،هال دموكرات در كشورهای مدرن غربى شد، محصول فعاليت تئوريک بلشويکبورژوايى احزاب سوسيا

 خطاهای جنايات دوران استالين وداری دولتى،  تشكيل سرمايهماركسيسم ـ لنينيسم بود كه به بهترين وجه ممكنه
   .    دنكموجه مىنيز را و حتا تدارک كودتا و ضد انقلاب مابقى احزاب كمونيست سياسى 

با رجوع انتقادی و انقلابى ماركس تئوری كه ابعاد  به اين صورت .شودپرسش اين نوشته نيز مربوط به همين موضوع مى

چه تحريفاتى تبديل به ايدئولوژی ی كدام مناسبات اجتماعى و با ر پايهو ب متكامل  كدام متدولوژی بابه كدام اصول و
، مائوئيسم در چين، پلپوتيسم در را به صورت استالينسم در شوروی آنیهاكه ما پيامد ماركسيسم ـ لنينيسم شده است

  كنيم؟در ايران مشاهده مى ايسمتودهو  كامبوج

 "خط امام خمينى"وی از پيرايسم يک ايدئولوژی منحط دينى است كه در دوران قيام بهمن نه تنها جا منظور از تودهاين
يک و  های فدايى خلق شدترين سازمان كمونيستى خاورميانه، يعنى چريکانشعاب در بزرگرا موجه كرد بلكه منجر به 

در هم و  عزادر  كه هم كردبه مرغى تبديل  بود، ی انتقادیانديشه را كه متأسفانه فاقد دانش سياسى و گرانسل آرمان

و   جهت رهايى انسانى ماركسانتقادی و انقلاب تئوری با تداوم و تكاملنه جا ديگر يعنى ما اين. برندعروسى سرش را مى
  .هستيممواجه ايسم تودهضد انقلابى  انفعالى و  ايدئولوژيک،شكلبلكه با طبقاتى ی  جامعهمناسبات فراروی از

های جانبى عملاً برخى از سازمانهمچنين  و  فداييان اقليت وپيكار مانند ى مطرحهایالبته در دوران قيام بهمن سازمان

از طريق حزب  توجيه ضد انقلاببه نيز و به همين دليل ماركسيسم ـ لنينيسم پى بردند ولوژی  ايدئنقش ارتجاعىبه 

                                                 
در تاريخ " نهای اجتماعى ايراپژوهش جنبش"كه از طريق " ماركسيسم از سرزمين عجايب"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١
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٢ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٩): Engels an Eduard Bernstein in Zürich – London, ٢/٣ Now. ١٨٨٢, Briefe, in: 
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های جا كه اين سازمان از آناما. ندگى كردمهوری اسلامى ايستادجبرابر  ردو  تن ندادنداكثريت  سازمان فداييان توده و
مقاومت تئوريک در برابر توان در نتيجه كردند،  مىيتفعالايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم همان پرتو  مورد نظر نيز در

های آتشين روی به توليد شور و شعار و صدور بيانيهو را متهم به خيانت كرده  آن و از اين بابت،را نداشتندحزب توده 

از لابى های انق سازمانپيرامون رويزيونيسم و اپورتونيسم ياد كرد كههای حزب توده بحثاز جمله بايد از . آوردند
  ٣.رفتندطفره مىها آنشركت در 

بر خلاف آن مواضعى كه ايدئولوژی  شويم كهمتوجه مىرجوع كنيم، بعداً به خوبى ماركس  آثار بهمستقيماً ما اگر 

به  .رهايى انسان بوده استاش موضوع اصلى تحقيقات وی از بدو فعاليت تئوريکكند، ماركسيسم ـ لنينيسم ترويج مى
 ها در اشكالانسان و به اين موضوع انتقاد داشته است كه هگذاشتميان شكل و ماهيت تفاوت مى ماركس اين صورت كه

خود را تجربه واقعى زندگى ، هستند مغايرها كه البته با طبيعت آن) دين، فلسفه و ايدئولوژی(ی بورژوايى ضروری جامعه

شود، به اين موضوع اعتقاد  منسوب مىجوانهای هگلىكه به نگاريش  و روزنامهماركس در دوران تحصيلالبته  .كنندمى
" های آزاد و خردگراكانون از انسان"يک  تشكيل و يک انقلاب سياسى غايرتنقد اين اشكال مطريق از راسخ داشت كه 

ه و ها اين جهانى شدبه گمان وی از اين طريق ممكن بود كه تناقض شكل با ماهيت بر طرف شود و انسان. ممكن است

  .دهى كنندسازمانی انسانى های جامعه خود و ضرورتعلائق دنيوی  وخردبه زندگى خود را با رجوع 

كه به دليل  شد ی بورژوايىجامعهدر حركت واقعى يک ی تحقيقات خود متوجه تجربيات و منتها ماركس در روند

از منافع با آگاهى  اين صورت كه بورژوازی به .استضروری  اشكال اين بهش وابسته ، تداوم و بقايماهيت متضاد خود

جامعه حقوقى، اجرايى، اداری و سياسى پيكر ضروری است كه ا استناد به اين اشكال  و البته بكندمادی خود عزيمت مى
ی بورژوايى است ی تحليل ماركس جامعهابژهه بيان ديگر، ب .كندها تحميل مىبر انسانرا و يک طبيعت غير را متكامل 

 مواجه هستيم، يعنى سرمايه ذاتىی درونجا با يک سوژه ما اين.باشدذاتى اش در حركت مىهای درون به دليل تضادكه

ی تحليل در حركت است، شناخت كه ابژهپيداست زمانى . كندرا دنبال مى" ارزش افزايى سرمايه" مستقل و با اراده كه
ی شناسا برای سوژهجا در اين. باشدمىغير ممكن است، و ايستا گرا تجربهكه  فكری صرفروش نيز از طريق يک آن 

اين . به عنوان متدولوژی تحليل در حركت استهم كه خودش  روش تفكر دارديک نياز به ی متحرک ابژهدرک اين 

   .استرسانده اوج تفكر فلسفى را به  هگل آن،ی ماركس ديالكتيک نام دارد كه به گفته،روش

روح " (گوهر"كه شود مىمدعى گيرد و مىدر نظر " موجود متفكر"هگل انسان را به عنوان يک  ه اين صورت كهب

 سپس هگل در يک .دهى نشده استخردمندانه سازمانبه خود گرفته و يک شكل ازخودبيگانه نسبت به خرد ) عمومى

ی يک جامعهبه  و آپريور ليستىآكند و در شكل ايدهرا متكامل مى...) آزادی، حق، عرف (حركت فكری مفاهيم مجرد 
 زيرا وی خواندمىو جنجالى اسرارآميز   راهگلآليستى ی ايدهفلسفهاما ماركس . يابدمىدست  يافتهخردمند و آشتى

                                                 
ها و اسلوب آنها، در دنيا، نشريۀ سياسى و ر جنبش چپ ايران ـ اسلوب ماركسيستهای نو دما و ديدگاه): ١٣٥٨( مقايسه، مهرگان، حيدر ٣
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  ٩٢ی انتشارات حزب تودۀ ايران، صفحه
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به اين ترتيب، نزد هگل شكل . را جابجا كرده و دچار آپريوريسم شده است) ، محمولخواص(ابژه  سوژه باجايگاه 
  :يابيممى" ی مقدسخانواده"را به شرح زير در كتاب  آن ماركس از كه ما نقدشودجايگزين ماهيت مى

 تصور كنمادامه  در  اگر من و را بسازم،"ميوه" تصور كلى های واقعىماها و بادفرنگىها، توتها، گلابىاگر من از سيب»

ماهيت ، آری يک ماهيت خارج از من" ميوه "]يعنى [امهای واقعى به دست آوردهرا از ميوهكه آن  مجرد منكه تصور
  گلابى، سيب، بادام و غيره"گوهر" ـ به جای جنجالىـ با بيان را " ميوه" چنين  گلابى، سيب و غيره است، اينواقعى

برای گلابى غيرماهوی است كه گلابى و برای سيب غيرماهوی است كه سيب كه گويم بنابراين من مى. دهمتوضيح مى

ها  كه من از آن]است [آن ماهيت ها نيست بلكهی آنواقعى، حسى و قابل مشاهدهوجود  از اين چيزها  ماهوی.بوده باشد
  ٤«.]است [ تصور من، ماهيت]يعنى[ام، ها نسبت دادهتجريد كرده و به آن

با خواص را  جايگاه سوژهموضوع جابجايى ی نمادين ماركس با يک نمونهكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

 لمستقها آنشكل و خواص سيب و گلابى است كه نسبت به ماهيت " ميوه" يعنى .كشدی هگل به بند نقد مىدر فلسفه
 به .آورده استرا به وجود " ميوه"  و مجردشكل كلى ،سيب و گلابى سوژه است كه از ماهيت مشخص اين .شده است

-استقلال يافتهها  مقولهكه نسبت به ماهيتهستند ی سوژه ساختهودخ و تصوری، اشكال مجرد هگلى مفاهيمبيان ديگر، 

  .ندا

 ماترياليستى یتحت تأثير فلسفه نوشت، همكاری جانبى انگلسرا با " ی مقدسخانواده"زمانى كه ماركس كتاب لبته ا

 را به صورت يک ىهگلديالكتيک زيرا وی  كندمىرا ستايش فويرباخ  "انقلاب تئوريک"جا ماركس در اين .بودفويرباخ 

اما مانند   ماترياليستى است،فويرباخی فلسفهبا وجودی كه  .دين اين جهانى افشا ساخته استيک حركت ناب فكری و 
به اين صورت كه بورژوازی طبيعت را . شده استهگل در پيكر ايدئولوژی بورژوايى متكامل آليستى ايدهی فلسفه

تابع به اين ترتيب، انسان . سازدبه صورت مجرد در برابر طبيعت مستقر مىنفرد را  انسان مو شماردواقعيت ابژكتيو مى

بيرونى نيست بلكه منظور ناب و طبيعت منظور از طبيعت فقط طبيعت جا البته اين. آيدبه نظر مىقوانين ابژكتيو طبيعى 
رود كه از منفرد به شمار مىهای انسان از اين منظر جامعه انبوهى از. است هم و سياست دولت، اقتصاد، قوانينطبيعت 

 ماهيت اجتماعى خود مجزا و يک شكل انفرادی به خود به اين ترتيب، انسان از .اندطريق قرارداد به هم پيوند خورده

   :يابيممىدر تز دهم فويرباخ ماركس به شرح زير البته نقد آن را ما كه  گيردمى

   ٥«.ی انسانى يا انسانيت اجتماعى است جامعه،نو] ماترياليسم[يى، موضع ی بورژوا جامعه،موضع ماترياليسم كهنه»

موجود " به عنوان شود، كه در واقعيت مشاهده نمىاز يک انسان منفرد نه از انسان اجتماعى بلكه فويرباخنابراين ب

ای خود يک خدا  و بردادهتمامى خواص ناب خود را به يک خدای تصوری نسبت  اين انسان .كندعزيمت مى" حساس
به اين معنى كه . كندزندگى مىانسانى ى و خودخواهى شده و غير پستدچار زندگى واقعى خود ساخته، در حالى كه در 

- حكمفرمايى مىبر جامعه  از انسان به كلى مستقل شده و از طريق ساختار دينى و كليسا تصوریخودساخته و خدای اين 

                                                 
٤ Marx, Karl/Engels, Friedrich  (١٩٥٨): Die Heilige Familie – Oder die kritik der kritischen Kritik, in: MEW, 
Bd. ٢, S. ١ff., Berlin (ost), S. ٦٠ 
٥ Marx, Karl (١٩٦٦): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٣f., Berlin (Ost), S. ٧ 



 ٤ 

انسان " نوع ماهوی"مؤمن مسيحى از ازخودبيگانگى ) خدا، ساختار دينى(با ابژه ) انسان(محصول اين جابجايى سوژه . كند
مفهوم وی كند، اما  عزيمت مىطبيعت بيرونى و ی فويرباخ ماترياليستى است، يعنى از واقعيتبا وجودی كه فلسفه. است

تنها شكل است " نوع ماهوی" مفهوم جاپيداست اين .كندرا از طريق مفاهيم خرد، اراده و قلب متكامل مى" نوع ماهوی"

كه نسبت به ماهيت اجتماعى انسان كند را بازی مىآلى هگل  ايده"مفهوم"، يعنى نقش "ميوه" نقش مفهوم همانو 
  :يابيممى به شرح زير "ايدئولوژی آلمانى"ما نقد ماركس به فويرباخ را در  .استقلال يافته است

 ديگر كند،و وقتى كه به تاريخ رجوع مىوجود ندارد  تاريخ برای وی ،استفويرباخ ماترياليست جايى كه تا آن»

    ٦«.آيند نزد وی ماترياليسم و تاريخ جدا از يكديگر پيش مى.ماترياليست نيست

 و از اين شودآليستى هگل تحت تأثير شكل ابژه متكامل مىی ايده نيز مانند فلسفهفويرباخی ماترياليست بنابراين فلسفه

نو بائر و ماكس اشتيرنر قرار داده و ونيز در جوار براز اين بابت، ماركس فويرباخ را . يابداصولاً به ماهيت دست نمىرو 

های جوان نوين فلسفى هگلىی خواند كه هستهی بيگناه و كودكانه مىهای فانتاز آنی ماترياليستى وی را محصولفلسفه
  ٧.دهندرا تشكيل مى

جا كه از يک انسان گيرد، اما از آندر نظر مى  راجسمانىواقعى و انسان   مادی و معنوی يکایفويرباخ نيازهالبته 

افكار دينى چرا دهد كه برد و نه توضيح مىنه به نقش اجتماعى دين پى مى كند،عزيمت مى و غيرواقعى مجرد، منفرد
در مبارزه با دين  است و "آگاهى وارونه"نى به معنى  از منظر فويرباخ اعتقاد دي.اندشده ها انسانتبديل به محتوای تفكر

جستجو   انسانى مجرد كليت يک منفرد را در مشخص وانسانيک به بيان ديگر، فويرباخ  .شودروشنگری خلاصه مى

 است،ها جهان ايده دلايل تعميم يابد و نه قادر به تشريحمىه تاريخ و تجرب نه اين انسان را در  ویجا كهو از آن كندمى
  تجربيات واركس اما درم. كندعشق انسانى عقبگرد مىو به سوی ايدئولوژی ، يعنى آليستىپيكر ايدهبه در نتيجه دوباره 

از ماهيتاً كه شود ی بورژوايى مى در جامعههاانسان، نقش فعال و اجتماعى ی زيست واقعىی تحقيقات خود متوجهادامه

 خود نيازی حيات برای ادامهكه  است "جهان وارونه"يک ی بورژوايى جامعهنى كه به اين مع.  است و متضادهم گسيخته
شوند نزد ماركس اين اشكال ضروری، واقعى محسوب مى.  دارد، فلسفى و ايدئولوژيکدينى توجيه وضروری  اشكال هب

ها تحميل يعت غير كه بر آنها است و آن طبم اوضاع موجود به نفع خود آنوكنند كه تداها را متقاعد مىزيرا انسان

محسوس و "گذارد كه ماهيت بنابراين ماركس بر اين نكته انگشت مى. استشان شده، محصول خردمندی خود
از و فويرباخ معطوف به شكل ابژه ماترياليسم در حالى كه  ،ت يعنى محصول فعاليت آگاه انسان اس٨،"يافتهموضوعيت

 محصول )دولت، جامعه، اقتصاد، حق، دين، طبيعت(ی تحليل ابژهه بيان ديگر، ب. توان استنابه كلى  ابژه درک ماهيت

 و درک پيداست كه .كشدتاريخ فرهنگى خود را يدک مىها، يعنى پراكسيس مولد است و از اين رو، فعاليت آگاه انسان
به تز اول فويرباخ ماركس ر را د كه ما مضمون آنی بورژوايى امكان دارد ماهيت تنها با رجوع به پراكسيس جامعهنقد

  : يابيمشرح زير مى
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اين است كه موضوع، واقعيت، حسيت تنها تحت ) و هم چنين نوع فويرباخى آن(ايراد اصلى تمامى ماترياليسم كنونى »
، از پراكسيس] يعنى [فعاليت حسى انسانىغير سوبژكتيو، اما نه به صورت ] يعنى[شود،  درک مىمشاهده يا ابژهشكل 

-آليسم كه طبعاً فعاليت واقعى و احساسى را به اين صورت نمى را در تقابل مجرد ماترياليسم از ايدهفعالی رو، جنبهاين 

  ٩«. (...)دهدشناسد، تكامل مى

ی كه ابژهگذارد انگشت مىها بر اين نكته ماركس در نقد ماترياليستكند، مىی نقاد ملاحظه خوانندهگونه كه همان

بنابراين شناخت  .، يعنى سوبژكتيو استهاانسان آگاه محصول فعاليت )، طبيعت جامعه، اقتصاد، حق، ديندولت،(تحليل 

- ما اين. امكان داردآليسم ايدهدر برابر از طريق تكامل مجرد ماترياليسم نه ابژه و  تنهای شكلی مشاهدهاز طريق   نههم

فويرباخ به انتقاد " ی مقدسخانواده" با وجودی كه ماركس در .شويمجا با مضمون كليت ديالكتيكى نزد ماركس آشنا مى

ماركس همواره در . گاه مانند فويرباخ ديالكتيک را رد نكردكند، اما وی هيچآليستى هگل را ستايش مىی ايدهفلسفه

به اين . يستغير مترقبه نگل هبه وی رويكرد كرد و از اين بابت، را مشاهده مى" ی منطقىهسته"ديالكتيک هگل يک 
- انسانر تقابل باكرد و از طرف ديگر، دهای واقعى آن استوار را بر پايههگل ديالكتيک ترتيب، ماركس از يک طرف، 

 از ١٠.كردعزيمت  "موجود فعال"به صورت سان از اندر نظر داشت، " موجود متفكر"كه انسان را به صورت هگل شناسى 

  .شدنددگرگون ی انتقادی و انقلابى وی به كلى در تئور سوژه و ابژههای مقولهاين پس، 

كه فلسفه به صورت يک حركت فكری در نظر  دوران هگل مرسوم بود تا شناسى فلسفىبه اين صورت كه در شناخت

، ارتباط بر قرار بودبا آن چيزی كه تا كنون متفكر شده تنها تفكر و  فتگيعنى فلسه با فلسفه سخن مى. شدگرفته مى

آگاه  فعاليت و ابژه محصول داند و آگاه استشناسد، مى شناسا است، يعنى سوژه مى،سوژهنزد هگل ابراين بن. ردكمى
دانش "هگل در اين ارتباط از مفهوم . باشد مى،شده استو متفكر شناخته ،  دانسته تا كنونسوژه، يعنى آن چيزی كه

سوژه به  كند، در نتيجهعزيمت مى" موجود فعال" عنوان جا كه ماركس از انسان بهاز آناما . راندنيز سخن مى" مطلق

-سوژه تلقى مىآگاه و ابژه هم به عنوان محصول فعاليت  گرددی شناسای هگل مىی فعال، جايگزين سوژهعنوان سوژه

 به صورت "يافتهجهان موضوعيت"و  "واقعيت محسوس"  در تئوری انتقادی و انقلابى ماركس،به اين ترتيب. شود

به اين معنى كه شرط  .گردند مىهگلآليستى ی ايدهدر فلسفه" دانش مطلق" جايگزين هال فعاليت آگاه انسانمحصو

جا اين. شود وساطت مى اجتماعىكار كار و تقسيم اين تبادل مادی از طريق .ها تبادل مادی با طبيعت استبقای انسان
" قوای ماهوی"جا كه انسان دارای از آن .سازد، برقرار مىاستابژه كه طبيعت  است با سوژه كه  انسانیهرابطكار 

به اين معنى كه  .كنداستفاده مى" دهندكار شكل" از مفهوم ىكار حيواناز  ىماركس برای تمايز كار انساناست، در نتيجه 

 تبادل مادی با طبيعت  بهلوب زيبايى، يعنى سوبژكتيواز اس با آگاهى، با استفاده از دانش و پيروی  بر خلاف حيوانانسان
" موضوع"، "دهندهكار شكل"محصول  .دارد انفرادی  شكلو نه است صرف بدنىفعاليت نه يک كار جا اين. پردازدمى

به عنوان " موضوع"به بيان ديگر، . شوداحساس مىنيز آن كمبود از طريق قوای حسى انسان درک و  وجود آن است كه

به اين ترتيب، انسان از طريق كار نه . بوده باشد) خدماتى (هم مادی و هم غيرمادیتواند مى" دهندهكار شكل"محصول 
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در روند تاريخ همواره نيازهای مادی كارگران  يعنى. سازدتنها طبيعت بيرونى بلكه طبيعت درونى خود را نيز دگرگون مى
ی در تضاد با منافع طبقههمواره ها هستى مادی آن ، در اين روندو پيداست كه دنآورو معنوی نوينى را به وجود مى

ی نبرد حوزهبا ، يعنى ی بورژوايىجا با پراكسيس جامعهما اين. گيردی بورژوايى قرار مىحاكم و اشكال ضروری جامعه

هستى  زيرا  هستند"دهازخودبيگانگى خودكر"دچار از يک طرف، كارگران  به اين صورت كه .سر و كار داريمطبقاتى 
ی حاكم به صورت قدرت ذهنى خود طبقهكه كنند ىم تجربه ی بورژوايىجامعهاز ضروری اشكال آن  در مادی خود را

-از طرف ديگر، به دليل تضاد درونكارگران اما . است  كردهها تحميليک طبيعت غير بر آن  از طريق آنپديد آورده و

در حال گسست و گذار از آن ) شكل (ی بورژوايىعهجامآليستى در با آگاهى ايده) ماهيت( هستى ماترياليستى خود ذاتى
را " ازخودبيگانگى خودكرده"نظری نيست زيرا نقد عملى  صرف به بيان ديگر، نبرد طبقاتى تنها يک فعاليت .هستندنيز 

و سر گرايى و مثبتس با دترمينيسم ما نزد ماركيعنى . نتايج نبرد طبقاتى باز استاز منظر ماركس  .شودشامل مىنيز 

  كاركهابژكتيو به اين معنى .  به صورت ابژكتيو كارگر است،كندكه كار مزدی مىانسان يک به اين دليل كه  .كار نداريم
 یهاجا تنها با انبوهى از انساناينتا ما  .استبر ابزار توليد عينى با مالكيت خصوصى كارگر  تضاد شكل كالايى دارد و

در  ما گونه كههماناما  ١١.اندتن دادهكار مزدی به بقای خود به اجبار جهت تضمين  كهمواجه هستيم پراكنده 

-مىو فعال آيند، متحد گرد هم مىد كه نشوطبقه مىيک زمانى تبديل به ان منفرد كارگريابيم، مى" ايدئولوژی آلمانى"

 از پراكسيس نبرد "عىحركت واق" يک همكمونيسم از اين بابت،  ١٢.آورندروی مىنبرد طبقاتى به شوند و مشتركاً 

نيست كه مانند مفهوم آليستى و ايدهمدل كلى و يک   مجردبه بيان ديگر، كمونيسم يک شكل. شودطبقاتى محسوب مى

ماهيت جنبش كارگری مستقل و بى اعتنا نسبت  يافتيم، "ی مقدسخانواده" در كتاب كه ما نقدش را نزد ماركس" ميوه"
  ١٣.گيرندى به سوی آن سمت مشده و كارگران

اكنون هم .كنيممشاهده مىنيز  سياسى معاصر ياتماركس را به درستى در تجربتئوری انتقادی و انقلابى ما مصداق 

اما آن چيزی كه ما . كندتبليغ  مى" يک دنيای بهتر"ی حدود بيست سال است كه حزب كمونيست كارگری برای برنامه
بنابراين ماركس به درستى بر  .عاب و اضمحلال اين جريان سياسى استكنيم، تقليل اعضا، انشدر تجربه مشاهده مى

كه كارگران به خودآگاهى  استكسيس نبرد طبقاتى پرادر تئوريک و نقد  اين معنى كه از هب. كندپراكسيس تأكيد مى

كارگران به و آگاهى هستى جا است كه در اين .شوندداری مىتبديل به قوای نافى سرمايهپرولتاريا رسند و به عنوان مى
   ١٤.آيدبه وجود مىی خودآگاه د و سوژهنرسوحدت مى

نزد ماركس منتها . شماردها مىخود آنآگاه ماركس رهايى كارگران را محصول فعاليت اتفاقى نيست كه بنابراين 

البته . شود مىمحسوبضرورت تاريخى يک و نه آيد  به وجود مىناپذيراجتناب و خودآگاهى پرولتاريا نه خودبخودی
به اين معنى كه .  كارگران گذاشته شده است)سوبژكتيو (و توان حسى) ابژكتيو(ترياليستى ی خودآگاهى در هستى مانطفه

و  مديريت غير و تسلط ماشين بر انسان بدنى و فكری، كار يكنواخت، تقسيم كار: ی توليد مانندتضاد در حوزهكارگران 
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و احساس ی خود را روزی طبقه و فقر و سيهاجتماعىی ثروت تقسيم غير عادلانه:  مانندی توزيعهمچنين تضاد در حوزه
به  كارگران اما تكامل. شوندی طبقاتى برآشفته و خشمگين مىو پيداست كه از مناسبات رايج جامعه كنندمشاهده مى

تحت تأثير به اين معنى كه . بژكتيو هم است نه تنها ابژكتيو بلكه مشروط به يک بعد سوی خودآگاهسوژهو بروز پرولتاريا 

دانشى كه ماركس به صورت ماترياليسم آن و  آيدبه وجود مىی خودآگاه است كه سوژهگرا تقادی و عمليک تئوری ان
" دانش مثبت" در اين ارتباط از ماركس. داردرا ى يبه درستى يک چنين ادعا تاريخى ـ ديالكتيكى متكامل كرده است،

ی بورژوايى را  جامعهحقيقت كليت زيرا دانش وی قادر است كه حقيقت موضوع تحقيق خود، يعنى راندىسخن منيز 

ی ذاتى خود جامعهتضادهای دروناز مفهومى تئوريک و دانش ماركس بيان به بيان ديگر، .  كند و منعكسدرک
- مىمتأثر را كارگران ، افكار عمومى ی رايجهاايدئولوژیتقابل با و در " نقد اقتصاد سياسى"به صورت كه  بورژوايى است

هايى را به دانش ماركس آن ابعاد و آن لحظهبه اين ترتيب، . راندمى و نبرد طبقاتى گاهىآها را به سوی خود و آنسازد

-كه بر آنی خويش به صورت يک طبيعت غير كه كارگران در روند توليد و زندگى روزمره كشدمىذاتى دروننقد بند 

 كسيس آگاهبا پراگرای ماركس عملو تئوری انتقادی جا پيداست كه اين .كنند مى و احساستجربهحميل شده است، ها ت

ی  جامعهاجتماعى را تبديل به افكار عمومىانقلاب سازد و موضوع ی ديالكتيكى بر قرار مىيک رابطهكارگران و سياسى 

 كهگذارد انگشت مى بر اين نكته ،از يک طرفماركس نقلابى تئوری انتقادی و ا به اين صورت كه .دكنمىطبقاتى 
و از طرف ديگر، با استناد به خودآگاهى پرولتاريا بر  فعاليت آگاه بورژوازی استاجتماعى محصول ابژكتيو مناسبات 

ه صورت بی بورژوايى به اين منوال كه امكان دگرگونى در بطن خود جامعه .كند مى تأكيدامكان تشكيل يک نظم نوين

يک مفهوم ديالكتيكى " نقد اقتصاد سياسى" مفهوم نيروهای مولد نيز مانند مابقى مفاهيم .نيروهای مولد محفوظ است
گرا سر ما نزد ماركس با يک تئوری انتقادی و عملبه بيان ديگر، . معنى ندارداصولاً است و ديالكتيک در فقدان آگاهى 

آيد و با كسب خودآگاهى به سوی در مىلقوه به قدرت بالفعل اارگر از قدرت بی ككه تحت تأثير آن طبقه و كار داريم

اجتماعى آن نيز پديد تناسب تشكيلات م" حركت واقعى" از بطن اين پيداست كه. دشوپراكسيس نبرد طبقاتى رانده مى
-های ايدهبر خلاف فلسفهنيز  و از همين بابت استكسيس انتقادی و انقلابى ماركس ماهيتاً پراتئوری نابراين ب. آيندمى

توجيه ی طبقاتى را ، اوضاع موجود جامعهگرددنمىو بى اعتنا مستقل و جنبش كارگری " حركت واقعى "آليستى نسبت به

 به بيان ديگر، ديالكتيک تئوری و .سازدبط مىنبرد طبقاتى منضكسيس پرا افت و خيز ود را در خ وكندو تشريح نمى
 بگيرد وتحت تأثير شكل ابژه قرار شود كه شناخت مانع آن مىماركس ی انتقادی و انقلابى تئورپراكسيس از منظر 

اين فعاليت محصول .  شود خودكردهچار ازخودبيگانگىدی بورژوايى  جامعهماهيتسبت به ن  مذكور"ميوه"مانند مفهوم 

خود   فويرباخ١١تز در " يافتهوعيتموضجهان "واقعى  دگرگونىرا جهت است كه ماركس آنراروی از فلسفه تئوريک ف
  : گيرددر نظر مىبه شرح زير 

  ١٥«.ی عمده بر سر تغيير آن استمسئله ،اندتنها جهان را متفاوت تفسير كردهيلسوفان ف»

آشنا شناسى ماركس انسانابعاد ماترياليستى و ديالكتيكى با جا تا اين، ما كندی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان
درک از رياليستى فويرباخ ی ماتفلسفه چنينهمآليستى هگل و ی ايدهفلسفهابعادی هستند كه همان جا منظور اين. يمشد
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، سوبژكتيواين انسان اما . كنددگرگون مى و اوضاع موجود را انسان مد نظر ماركس فعال است. باشند ناتوان مىهاآن
ی بورژوايى، يعنى در پرتو اين خودآگاهى از نقد پراكسيس جامعه .ندكدگرگون مىاوضاع موجود را آگاهى خوديعنى با 

 و يا آگاهى حزبىآيد و نه ارتباطى با نبرد طبقاتى به وجود مىپراكسيس گرا و از بطن يک تئوری انتقادی و عمل

اركس مبابت از اين . برداری از جوامع ديگر است دارد و نه محصول نمونه"رهبر انقلابى"شخصى تصوارت و علائق 
فعاليت تئوريک خود را وی اتفاقى نيست كه  و اين شماردخود كارگران مىآگاه محصول فعاليت را ی كارگر رهايى طبقه

گيرد  انتقادی و انقلابى وی تحت تأثير شكل ابژه قرار نمىتئوریمعنى كه به اين . دانسته استسياسى مىپراكسيس يک 

   .شود مستقل و بى اعتنا نمىنبرد طبقاتىپراكسيس و " حركت واقعى "سبت بهگاه ن هيچمذكور " ميوه"و مانند 

 ،اول .شديمآشنا  نزد ماركس با سه نوع ديالكتيکجا ، ما تا اينكرده استدنبال تا كنون ی نقاد گونه كه خوانندههمان

 صورت كه محرک اين به اين. دهد است كه از يک كليت گزارش مىی بورژوايى جامعه"حركت واقعى"كتيک لديا

يافته است كه جهت ارزش افزايى سرمايه مستقل شده و با يتصی شخدار به صورت سرمايهسرمايه" حركت واقعى"
جا كه تحقق اهداف سرمايه منجر به از آن. كندصرف نظر از اهداف اجتماعى، منطق بخصوص خود را دنبال مى

ضروری ی حيات خود نياز به اشكال ادامه، در نتيجه سرمايه جهت شودی بورژوايى مىجامعهذاتى در تضادهای درون

ازخودبيگانگى " كارگران را دچار ورا موجه   اشساختهخود" یجهان وارونه"دارد كه ) دين، فلسفه و ايدئولوژی(
ها نسان او پراكنده كند، مانعى در برابر نبرد طبقاتى بسازد و كار مزدی را به صورت يک طبيعت غير بر" خودكرده

را نه تنها ظواهر بى تأثير اشكال ضروری ماركس اين به اين معنى است كه ديالكتيكى جا مفهوم كليت  اين.تحميل كند

 زيرا تكامل اند و فاقد تاريخدين، فلسفه و ايدئولوژی البته . ها كاملاً آشنا است بلكه با واقعيت آناردشماجتماعى نمى
نيز را د تفكر و توليد تفكر خوزندگى، ها واقعيت دهند همراه با آنتغيير مىد ادل مادی خو كه توليد مادی و تبىيهاانسان

دين، فلسفه و ايدئولوژی از شويم، زيرا ی بورژوايى مواجه مىجا با اشكال ضروری و واقعى جامعهما اين ١٦.دهندتغيير مى

از اين بابت،  ١٧.آورندرا نيز به وجود مىنش كرده و آنبر واقعيت واكبلكه  كنندواقعيت را موجه مىسوی ديگر، نه تنها 
 در ديالكتيک مابنابراين  .كشدكننده مىذاتى و نفىاش به بند نقد درونرا در كليت" ی بورژوايىجهان وارونه"ماركس 

  . مواجه هستيمذاتى ی دروندار به صورت يک سوژهبا سرمايهی بورژوايى جامعه" حركت واقعى"

 است كه البته "يافتهموضوعيتجهان " واقعيت ابژكتيو، يعنى شناختجهت  ماركس لكتيک به عنوان متد تحليل ديا،دوم
ی مجرد كالا به به اين صورت كه ماركس از نقد مقوله. شودمحسوب مى ، يعنى سوبژكتيوهامحصول فعاليت آگاه انسان

به . كندكتيكى را يكى پس از ديگری متكامل مىلديا هيممفاو داری صعود سرمايهنظام  متضاد  مشخص ومناسباتنقد 

با  ماركس ديالكتيكىما در متد تحليل  بنابراين .قبلى استفهوم مهر مفهوم، وجود برقرار كردن شرط اين معنى كه 
  .  مواجه هستيمی شناساسوژه

                                                 
١٦ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٢٦f. 
١٧ Vgl. ebd., S. ٣٧f. und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. 
Auflage, Berlin (ost), S. ٢٠ 
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 و از بطن پراكسيس گراعمل  انتقادی وتئوریبه اين معنى كه در پرتو يک . استبا پراكسيس  ديالكتيک تئوری ،سوم
ی  به اين ترتيب، ماركس رابطه.شودی تاريخى مىرسد و تبديل به سوژهپرولتاريا به خودآگاهى مىاست كه نبرد طبقاتى 

بنابراين ما در ديالكتيک تئوری و . سازدرا برقرار مى) قلمرو آزادی(با اوضاع مطلوب ) قلمرو ضرورت(اوضاع موجود 

  . مواجه هستيمخودآگاه و انقلابى ی سوژهس با پرولتاريا به صورت پراكسيس نزد مارك

ها كند، ما در هر سه نوع ديالكتيک نزد ماركس با سوژه و فعاليت آگاه انسانی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

به بيان ديگر، . ى استاصولاً سوبژكتيو و در فقدان سوژه كاملاً بى معن ىديالكتيكحركت و در نتيجه شويم مىمواجه 

و بررسى طبيعت ناب شناسى ، زمينشناسىاخترشناسى، فسيل ماركس اصولاً موضوع ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى
كند، منظورش آن قوانينى صحبت مى "داری روش مدرن سرمايهقوانين طبيعى"از  در سرمايه زمانى كه ماركس .نيست

ذاتى در ی دروندار، يعنى سوژه و طبيعت سرمايهی حقوق طبيعىبه فلسفهبا استناد  آگاهى و بااقتصاد سياسى  هستند كه

 ديالكتيكى را به صورت ـفزون بر اين، ماركس در هيچ كجا ماترياليسم تاريخى ا. ی بورژوايى متكامل كرده استجامعه
- ی نوين به نقد فلسفهيک فلسفهگويد و نزد ماركس فلسفه با فلسفه سخن نمى.  استكردهيک سيستم فلسفى متكامل ن

ی طبقاتى  جامعه و از پراكسيسذاتى اوضاع موجودتضادهای دروناز به بيان ديگر، نقد ماركس . رودی قديمى نمىها

است كه محصول فعاليت آگاه " يافتهجهان موضوعيت"ی عزيمت نقد ماركس آن  بنابراين نقطه.گيردسرچشمه مى
اما ، لى بى معنى استكور انسان و فعاليت آگاه به ضبدون حنزد ماركس ديالكتيک ر حالى كه د. رودها به شمار مىانسان

 "آنتى دورينگ"برای نمونه وی در كتاب . شويمديالكتيک آشنا مىهای فلسفى از غلطهدر آثار انگلس متأخر با مما 

  : ددهمىوضيح ديالكتيک را به شرح زير ت

    ١٨«.ی انسانى و تفكر نيستاز دانش قوانين كلى از حركت و تكامل طبيعت، جامعهديالكتيک اما چيز ديگری به غير »

ناب هم كه البته فاقد سوژه برای انگلس متأخر حركت و تكامل طبيعت كند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

بيان ديگر، ما در طبيعت  به .شود محسوب مىيک حركت ديالكتيكىگردد، متحقق مىانسان آگاه ور ضاست و بدون ح
 در فقدان آگاهى، يعنى بدون وجود  باعث حركت شده وها سر و كار داريم كهناب با علت و معلول و با تأثير متقابل ابژه

به نه شود و  نه قادر به شناخت خود مى نابطبيعتبابت است كه گردد و از اين ذاتى متحقق مىی درونسوژه

قانون جنگل كند، نه خرد و اراده بلكه داروينيسم، يعنى كه در طبيعت ناب حكمرانى مى آن چيزی .رسدخودآگاهى مى
به صورت سه قانون جهانشمول  متأخر از انگلس با تمامى اين وجود .ی بشری نداردارتباطى با جامعه هيچ البتهاست كه 

اين قوانين به اصطلاح شود كه و سپس مدعى مىراند سخن مى" نفى نفى" و "هاتداخل تضاد"، "كميت و كيفيت"

 ١٩.شوندتر مىباعث صعود اشكال موجود در اشكال متكاملكنند و  حكمرانى مىهستىبر تمامى جهانشمول ديالكتيكى 
به اين . ردپيگيری ك" ديالكتيک طبيعت"كتاب در در اثر متأخر انگلس، يعنى توان  مى اين خطای فلسفى راینتيجه

ذاتى ی درون را كه فاقد يک سوژهكرم ابريشم به پروانه و آب به بخار, ی جو به خوشههتكامل دانصورت كه انگلس 

                                                 
١٨ Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dühring – Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in: MEW, 
Bd. ٢٠, S. ١ff. Berlin (ost), S. ١٣١f.  
١٩ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff., Berlin (ost), S. ٣٠٧ 
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كه البته مربوط به ی آنتيک يونانى و شكل مالكيت را به فلسفهو در كمال تعجب آن نامدحركت ديالكتيكى مىهستند، 
  مالكيتاشكال انگاری  اين صورت كهبه .دهدبسط مىذاتى هستند، ی درونشوند و دارای سوژهی انسانى مىجامعه

جا در تناقض  ما اين.كندسوسياليستى صعود مىمالكيت شكل به  سرانجام به صورت اجتناب ناپذير و خصوصى اشتراكى

قاتى و نه با بگرا، نه با پراكسيس نبرد طرياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نه ديگر با يک تئوری انتقادی و عملتبا ما
 با پراكسيس را تئوریی به بيان ديگر، انگلس متأخر رابطه. شويممىی تاريخى مواجه  پرولتاريا به صوت سوژهخودآگاهى

جا  ما اين.اندمستقل شدهی بورژوايى جامعهماهيت و " حركت واقعى "يابد كه ازكند و به اشكالى دست مىقطع مى

به .  استسبت به ماهيت سيب و گلابى مستقل شدهنقد ماركس نيابيم كه بنا به مذكور را مى "ميوه"همان شكل دوباره 
اين خطای فلسفى . شويممواجه مىانتقادی و انقلابى ماركس تئوری انگلس متأخر با رويزيون در در آثار ما بيان ديگر، 

و توان گردد ای تحقيق ن كليت مقوله ماهيت ودرکاز گيرد، بتحت تأثير شكل ابژه قرار شود كه انگلس متأخر باعث مى

ی  مستقل و وارد حوزه"حركت واقعى" نسبت به تفكرشدر نتيجه جا كه شناختش با واقعيت نسبتى ندارد، از آن
را به هگل كرده و آن" یحركت ايده"را جايگزين " حركت ماده"كند كه البته خود انگلس هم انكار نمى .متافيزيک شود

  ٢٠. بسط داده است وجود نداشته،ىكه هنوز انسان آن زمان ، يعنى به دوران ماقبل تاريخ وشناسىهستى

ی فلسفه در نقد راكه ماركس آنشويم مىروبرو با همان مشكل دوگانگى شكل با ماهيت متأخر انگلس ما نزد بنابراين 
 كه ما نامداز واقعيت مى انسان فويرباخ مرتفع شدن مفهومی ماترياليستى فلسفه و در نقد ٢١آپريوريسمهگل آليستى ايده

  :يابيم به شرح زير مىدر تز چهارم فويرباخ ماركسرا مضمون آن

-سازی جهان در يک جهان دينى و يک جهان دنيوی عزيمت مىدوگانه] يعنى[ی ازخودبيگانگى دينى فويرباخ از تجربه»

ی دنيوی خود را كه زمينهاما اين. اش حل كندی دنيویتلاش وی به اين عبارت است كه جهان دينى را در زمينه. كند

كند، تنها از طريق ازخودگسيختگى و از خويشتن مرتفع ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در ابرها مستقر مى

هم در تضاد ] يعنى[بايد از درون خود ] زمينه[بنابراين اين . ی دنيوی قابل توضيح استگويى همين زمينهخودتناقض
ی زمينى به كه، برای نمونه خانوادهبه اين ترتيب، پس از آن. پراتيک منقلب گرددخود فهميده شود و هم به طور 

  ٢٢«.ی مقدس كشف شد، هم اكنون بايد همان اولى را در تئوری و پراتيک منهدم كردی خانوادهصورت راز نهفته

و مفهوم  .اند آلمانى نوشتهآليستىی ايدهعنوان كتابى است كه ماركس و انگلس در نقد فلسفه" ی مقدسخانواده"مفهوم 
جا ر ايند .همين جامعه و دولت است كه جهت تداوم خود نياز به دوگانگى تفكر با واقعيت دارد" ی زمينىخانواده"

  . ، يعنى آگاهى تئوريک و پراتيک سياسى در نظر داردماركس انهدام هر دو حوزه

از بنابراين . شمارداشكال متافيزيک و استعلائى را مردود مىتمامى شويم كه جا با روش نقد دين ماركس آشنا مىما اين
پراكسيس  و محصول خودآگاهى پرولتاريا و مضمون ماركسى آن يک امكاندر ديگر سوسياليسم  انگلس متأخر منظر

                                                 
٢٠ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Anti-Dühring …. Ebd., S. ٤٢ ,١١ 
٢١ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts - §§٣١٣ – ٢٦١, in: MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., 
Berlin (ost), S. ٢٠٧f. 
٢٢ Marx, Karl (١٩٦٦): Thesen …. ebd., S. ٦ 
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نزد وی " حركت ماده"شود زيرا محسوب مىزيست انسانى قطعى و فرجام يک ضرورت تاريخى بلكه نبرد طبقاتى نيست 
. گردددهد كه به صورت هدفمند متحقق مىگزارش مىقانون جهانشمول نزد هگل از يک " حركت ايده"مانند ز ني

 است و با استناد به خودآگاهى به صورت خردمند سپری سوژههگل " روح جهان"در مضمون " روند تاريخ"نگاری كه ا

  .شودمى

برای . مخالف بودشديداً با آن ا دنبال كرد كه ماركس  همان روشى رتوانپيداست كه با رجوع به انگلس متأخر مى

توان ماترياليسم را به صورت مى، انقلابى را قطع كردكسيس آگاه و پراگرا با  و عملی تئوری انتقادیرابطهتوان مىنمونه 

ترياليسم بورژوايى ، يعنى به ماماركستئوريک دوران قبل از كشفيات توان به مى و آليسم مستقر كردمجرد در برابر ايده
آثار   مستقيم بهرجوع البته نه با كه بيابيم  به خوبىتوانيم در آثار پلخانف و لنينما مصداق اين موضع را مى .بازگشت

جا طرح اين نكته ضروری است كه در آن دورانى كه اين. شوندانگلس متأخر موجه مى آثار بهماركس بلكه با استناد 

يتسناخ، وهای كری حق هگل، جزوهنقد فلسفه:  شكل گرفت، هنوز آثار كليدی ماركس مانندماركسيسم روسى و بلشويسم
از اين بابت، انگلس به .  هنوز در دسترس نبودند"ايدئولوژی آلمانى"و از جمله ، گروندريسه های فلسفى ـ اقتصادیجزوه

البته تمامى خسارتى را كه انگلس از . نده و تحريف كرمصادمغرضانه داد كه كشفيات تئوريک ماركس را خود اجازه مى

بر جنبش كارگری و كمونيستى وارد آورده است، هنوز به درستى ارزيابى " سرمايه"طريق آثار متأخر خود و ويراستاری 
 كه البته به دليل بى پرنسيپى انگلس است روسى يزی كه مسلم است، تأثير آثار وی بر ماركسيسماما آن چ. نشده است

توافق نظر خواهد مى" مسائل اصولى ماركسيسم"برای نمونه پلخانف در كتاب . شودنيز نسبت داده مىبه ماركس 

 فويرباخ از انسان عزيمت كرده كه به ماده، يعنى ماديت مغز انسان ،به گمان پلخانف .را اثبات كندماركس با فويرباخ 
گونه اما همان.  شده است همی ماركس و انگلسهلسفی فتبديل به زمينهشناسى ماترياليستى و اين شناخت دست بيابد

 انسان ی توليدات مغزبرای ماركس تفكر نه نتيجه. رياليسم بورژوايى استتاين ما، تشريح كردم با استناد به ماركس كه

از طريق تنها كه گيرد از اين بدفهمى نتيجه مىاما لخانف پ .ی انسانى استجامعهدر مناسبات واقعى محصول  بلكه منفرد
ی هستى و به اين صورت كه ماركس و انگلس رابطه. توان ماركس را فهميدمىاست كه آشنايى با ماترياليسم فويرباخ 

شويم زيرا هستى برای فويرباخ جا با يک حركت مكانيكى روبرو مى ما اين.اندتاريخ كردهروند آگاهى را تبديل به توضيح 

كند، اما آگاهى البته از هستى مادی رشد مىدر حالى كه از منظر ماركس ، وندشمحسوب مى) آگاهى(های حسى برداشت
شويم، يعنى با همان روشى كه جا با ديالكتيک هستى با آگاهى آشنا مى ما اين٢٣.زمان آگاهى به معنى هستى آگاه استهم

و خود آگاه  مادی  ايدئولوژی از هستىتحت تأثيرها به بيان ديگر، از منظر ماركس انسان. داندفويرباخ اصولاً مردود مى

 و در مورد تأثيرات "خودفريبى" بلكه از "فريب" از اين بابت، ماركس در مورد تأثيرات دينى نه از مفهوم .دنشومىفعال 
 "ازخودبيگانگى خودكرده" و "هدريدگى خودكرد"مفاهيم  بلكه از "ازخودبيگانگى" و "دريدگى"ايدئولوژيک نه از مفاهيم 

عطر "گذارد كه ، بر آن مناسبات اجتماعى انگشت مىخواندمى" هاافيون توده"حتا زمانى كه وی دين را . كنداده مىاستف

پيداست كه انتقاد وی به بانيان . مواجه نيستيميک جانبه بنابراين ما نزد ماركس با يک نقد . آن دين است" معنوی
ی حاكم دين، فلسفه و  طبقهت حفظ منافع مادی و جايگاهجهآيد كه وارد مىی بورژوايى اشكال ضروری جامعه

                                                 
٢٣ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S.  ٢٦ 
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 كه با يک درجه از دهدقرار مى هدف  مورداما نقد ماركس از طرف ديگر، كارگران را نيز. اندايدئولوژی را متكامل كرده
ستيم كه ماركس جا نه با انسان منفرد بلكه با انسان اجتماعى مواجه هما اين. دهندخودآگاهى به مناسبات موجود تن مى

و جهان را مد نظر دارد انسان منفرد  تنها يک فويرباخدر حالى كه . كندياد مى" يافتهانسان موضوعيت"عنوان از آن به 

طبيعت "كند و طبيعت ابژكتيو برای وی  ماركس در برابر از انسان اجتماعى عزيمت مىشمارد،ىمادی را ابژكتيو م
های ارجاع بعد از پلخانفبا تمامى اين وجود . استليت آگاه انسانى، يعنى سوبژكتيو ، يعنى محصول فعا"يافتهموضوعيت

در اين   فقط فويرباخ با ماركسشناسىتفاوت شناختكند كه ادعا مى "سرمايه" و به تز اول فويرباخ ماركسناجور 

و  را در نظر داشته است) ركا(ی فعال انسان و ماركس جنبه) ی حسىمشاهده (ی منفعلجنبهوی كه  شودخلاصه مى
  :دهدادامه مى به شرح زير "ماترياليسم فويرباخ، ماركس و انگلس"و " ماترياليسم مدرن"تحت مفاهيم سپس 

با اين وجود بايد (...) شود شناسى ماركس شفاف مىبه درستى در پرتو شناخت] ماترياليستى[تمامى عمق اين تفكر »

 به صورت ديگر، ياو شده است برداشت مستقيم از فويرباخ ی ادامه ماركسى در شناسىاعتراف كرد كه تئوری شناخت
  ٢٤«.تعميق يافته استروش ژنيال دهد كه از طريق ماركس به فويرباخ را نشان مى شناسىشناخت

 يک اصولاًخ ديالكتيک را ماترياليسم ماركس ديالكتيكى است، در حالى كه فويربا تشريح كردم،تا كنون گونه كه همان

است، در حالى كه فويرباخ تى ماترياليسرجوع ماركس به تاريخ در ضمن . شماردروش برای تكامل اديان اين جهانى مى
شناسى محصول روش فويرباخ است كه به گمان خود  اين كمبود شناخت.كندآليستى به تاريخ رجوع مىبه صورت ايده

ناب مغز  را محصول قوای حسى و فعاليت تفكربابت است كه وی  و از اين يابداز طريق مشاهده به واقعيت دست مى

در حالى كه انسان مورد نظر فويرباخ . شويمشناسى متفاوت روبرو مىدو انساننتايج جا با ما اين. شماردمىانسان منفرد 
 انسان به ازبه شرح زير ، ماركس گشتهاست كه به صورت منفرد و خارج روابط اجتماعى مستقر " موجود حساس"يک 

  :كند كه شرط بقايش كار و تقسيم كار اجتماعى استعزيمت مى" موجود فعال"صورت 

موضوع "به صورت فقط را ] انسان[كه وی (...)  دارد  رابرتری بزرگاين " ناب"های فويرباخ البته نسبت به ماترياليست»
 ی تئوریهزحودر را ر اين ارتباط نيز خود دوی جا كه از آن. كنددرک مى" فعاليت حساس"، اما نه به صورت "حساس

ها را بدين ها را نه در مناسبات اجتماعى موجود، نه تحت شرايط مطرح زندگى شان كه آنانسان] يعنى[كند، مىمعطل 

يابد بلكه نزد كند، در نتيجه وی هرگز به انسان واقعى، موجود و فعال دست نمىاند كه هستند، درک مىسان كرده
-مى به رسميت اتدر احساسفقط را " انسان واقعى، منفرد و زنده"جا كه تا اين آن هم كند وتوقف مى" انسان"تجريد 

 شناسدنمىرا به غير از عشق و دوستى " از انسان نسبت به انسان" ديگری "ی انسانىرابطه"وی  به اين معنى كه شناسد،

  ٢٥«.آليستىو آن هم البته ايده

                                                 
٢٤ Plechanow, Georgi, W. (١٩٧٣): Die Grundprobleme des Marxismus, D. Rjazanow (Hg.), Übersetzet von 
Karl Schmückle, in: archiv – drucke, Nr. ٤, Berlin (west), S. ٢٤f., und 
Vgl. Pannekoek, Anton (١٩٦٩): Lenin als Philosoph, Alfred Schmidt (Hg.), Frankfurt am Main, S. ١٠٦ 
٢٥ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٤٤ 
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 زمانىكند بلكه فقط اجتماعى و از تاريخ و فرهنگ جامعه رشد مىمناسبات موجود  نه تنها از ركسبرای ماتفكر بنابراين 
واقعى از به اين معنى كه تفكر . را در جامعه اعمال كندد كه قدرت و حاكميت خوشود مىقعى يک مسئله واتبديل به 

بيان سوبژكتيو و از طرف ديگر، كند مىكرده ها را دچار ازخودبيگانگى خود است كه انسانکيک طرف، قدرت ايدئولوژي

افزون بر . است آن رايجايدئولوژی   مناسبات موجود اجتماعى و جهت گست و گذار ازنبرد طبقاتىخودآگاهى از درجات 
ی بورژوايى جامعهماركس از آن مناسبات واقعى شود كه باعث مىشناسى ماركس با فويرباخ های انسانتفاوت، هااين

در حالى كه فويرباخ  اند،يعنى سوبژكتيو به وجود آورده، "يافتهجهان موضوعيت"ها به صورت كه خود انسان كندعزيمت 

ترياليسم  و ماشناسىبه بيان ديگر، شناخت. شمارد مى و انسان را تابع آندر تداوم تفكر بورژوايى جهان بيرونى را ابژكتيو
قرار دارد، در نتيجه  انگلس متأخر  تحت تأثير آثارپلخانفجا كه  از آنست و اضادماركس با نوع فويرباخى آن ماهيتاً مت

  .راندسخن مى ماترياليسم بورژوايىاز ، يعنى ماترياليسم دوران ماقبل از ماركساز 

 در پى به اين صورت كه لنين .كنيملنين نيز مشاهده مى" ماترياليسم و امپريوكراتيسم"را در كتاب پسروی ا يک چنين م
های بورژوايى ی ماترياليستبه بيان ديگر، لنين دقيقاً همان پروژه. استآليسم  در برابر ايدهتىماترياليسی تكامل فلسفه

- مى"ماترياليسم كهنه"دهم فويرباخ و در تز كرده در تز اول فويرباخ شديداً مردود را  آنكند كه ماركسرا دنبال مى

ها و در ، يعنى محصول فعاليت آگاه انسان"يافتهجهان موضوعيت" واقعى، جهانس از منظر ماركبه اين دليل كه  .خواند
جا ديگر با ماترياليسم صرف مواجه نيستيم زيرا جهان واقعى هم مادی و هم غير مادی ما اين. نتيجه سوبژكتيو است

انگلس متأخر نقش  گيرد كه در آننظر مى را در سناريويک ی خود با اين وجود لنين جهت تحقق پروژه. است

-شويم زيرا همانجا با يک سناريو كذب روبرو مى ما اين.كنندآليست را بازی مىماترياليست و ارنست ماخ نقش ايده

آليستى ی ايدههگل كرده و در تدام فلسفه" ركت ايدهح"را جايگزين " هحركت ماد "انگلس متأخرگونه كه تشريح كردم، 

ماترياليسم از ارنست ماخ  در حالى كه  شده، و استعلائىی متافيزيکاهيت و وارد حوزهدوگانگى شكل با موی منجر به 

و دست آوردهای نوين علمى كشفيات معرفى با و ی عوام استفاده مرهبرای مبارزه با خرافات دينى و افكار روزرژوايى بو
های بورژوايى را ماترياليستذبش ای كهپروژتحقق جهت اما  لنين. كرده استتأكيد مىنقش ارتجاعى مذهب بر انسانى 

  : دهدمى ارائه به شرح زيرتعريف از ماده كرده و يک يک كاسه نى مانند بركلى اگرايبا ذهنيت

يک مفهوم فلسفى نياز دارد، و اين به  اين واقعيت ابژكتيو ]درک [، پس انسان برایاستوجود مهمين كه واقعيت »
از به انسان ] واقعيت ابژكتيو. [ استناميدن واقعيت ابژكتيوی فلسفى جهت يک مقولهماده . جا ماده است اين درمفهوم

مستقل از انسان ] آن[كند و نقاشى مى و  كپى، عكاسىرا] واقعيت ابژكتيو [احساسات ما. يابدانتقال مىش احساساتطريق 

   ٢٦«.وجود دارد

اصولاً به دانش وی نقد كند كه ديهيات را چنان انكار مىبجا اينكند، لنين ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

حس لامسه و  انسان محدود بهه قوای حسى است و ن فقط مادی ابژكتيو  واقعيت نهكهبه اين دليل . فلسفى نياز ندارد

كه ن اين البته بدو،ابژكتيو هستندهای واقعيت ،، اشعه و قدرت جاذبه، عطر زمان، صدابرای نمونه. شودمىحس بينايى 

                                                 
٢٦ Lenin, W. I (١٩٦٤): Materialismus und Emperiokritizismus, Berlin (ost), S. ١١٧, und 
Vgl. Pannekoek, Anton (١٩٦٩): … ebd., S. ٩٨ 
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 زيبايى،  شرم،همبستگى،، امنيت تفكر، دانش، به غير از اين،. ى بوده باشند نقاش وعكاسىكپى،  مشاهده، قابلو لموس م
" قوای ماهوی" كه انسان از طريق سوبژكتيو هستندهای يعنى واقعيت،  هم واقعيت و آگاهىفرهنگ، شادی، ، تجربهعشق

 "زنجير"از آگاهى به صورت شمارد و مى شرم را يک حس انقلابى نه ماركسبرای نمو. كندها را احساس مىخود آن

جا دچار ماترياليسم بورژوايى فويرباخ است كه  به بيان ديگر، لنين اين٢٧.را عريان سازدراند كه نقش واقعى آنسخن مى
كپى، عكاسى و نقاشى هده،  مشا قابليابد و در نتيجه آن چيزی را كه غيری حسى به واقعيت دست مىاز طريق مشاهده

 زيرا از يک داردنها وجود مستقل از انساناصولاً واقعيت ابژكتيو ها، افزون بر اين. شماردبوده باشد، اصولاً غير واقعى مى

. ها استی شناسا است و از سوی ديگر، محصول فعاليت آگاه انسانسو، شناخت آن مشروط به وجود انسان، يعنى سوژه
كند كه جهان، طبيعت و انسان موجود را در بستر تاريخى و استفاده مى" يافتهموضوعيت" ماركس از مفهوم از اين بابت،

برای ماركس  . كليت واقعيت كه هم ابژكتيو و هم سوبژكتيو است، دست بيابد بهفرهنگى بخصوص خود قرار داده و

توان مانند يک انسان معنى كه شكم گرسنه را مىبه اين . گرسنگى يک واقعيت ابژكتيو، اما راه حل آن سوبژكتيو است
برای نمونه . يابيممىنيز " ايدئولوژی آلمانى"در ما مصداق اين موضوع را . متمدن و يا مانند موجود وحشى سير كرد

گويد كه طبيعت در نقد فويرباخ مى اما كند، ماركسفويرباخ مدعى است كه طبيعت را به صورت ابژكتيو مشاهده مى

ی طبيعت ابژكتيو و وی برای مشاهده استها انسانو فعاليت آگاه " دهندهكار شكل"، يعنى محصول "يافتهوعيتموض"
 به يک كليت از تاريخ فرهنگى و پراكسيس ماركسبه بيان ديگر،  ٢٨.سفر كند بايد به جزاير مرجانى نوظهور استراليا

   .رسنده صورت واقعيت به وحدت مى بابژكتيوو عوامل سوبژكتيو كه در آن يابد مولد دست مى

 عوامل سوبژكتيو، يعنى عواملى كه مربوط به های غير مادی و واقعيتلنين باپس  شود،جا بلافاصله پرسش طرح مىاين
انگلس متأخر، جا نه با رجوع به ماركس بلكه با استناد به آثار اينلنين  ؟دكنمىشوند، چه رفتاری  مىانسان آگاهى

ابژكتيو واقعيت مواد مادی را به صورت ،  از يک سوهای بورژوايىماترياليستتداوم سنت در و  ٢٩دوروتپيرسون و دي

 "دهندهكار شكل"هايى كه انسان از طريق قابليتآن  نه به صورت خواص غيرمادی را از سوی ديگر، و گيرددر نظر مى
   : دهدنسبت مىخود مواد مادی مستقيماً به به شرح زير ها را آن بلكه است دادهواد مادی به م

-مىحركت ماده تقليل ه  بكهشود كه انسان احساسات را از حركت ماده استنتاج يا ايناين برداشت در اين خلاصه نمى»

در اين پرسش . شود مىی متحرک شناختهكه احساس به صورت يک قابليت خود مادهدهد بلكه به مراتب بيشتر در اين
  ٣٠«(...).وت را داشت ی ديدورانگلس نظريه

را ترين ارزشى ی شناسا نيز كمسوژهعنوان كند، لنين حتا برای نقش خود به ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

بيگانگى لنين با . ی مورد نظر غير ممكن استهااين قابليتقائل نيست زيرا بدون حظور انسان آگاه، اصولاً درک 
را در نظر " سوژه"با " گوهر"ديالكتيک ما شود كه مىعريان يكى ماركس زمانى به كلى ماترياليسم تاريخى ـ ديالكت

                                                 
٢٧ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٧٢ 
٢٨ Vgl. ebd., S. ٤٤ 
٢٩ Vgl. Lenin, W. I (١٩٦٤):  …. ebd., ٧٧ 
٣٠ Ebd., ١٩, und 
Vgl. Pannekoek, Anton (١٩٦٩): … ebd., S. ١٠٠ 
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موضوع به تبديل برای وی زمانى آن اما  گويد، سخن مى"قوای ماهوی ماده"ماركس البته از به اين صورت كه . بگيريم
تحقق برای " همادماهوی قوای " و از كردهكه انسان علوم رياضى، شيمى و فيزيک را متكامل  شودمىشناسى جامعه

ار داريم كه با آگاهى ذاتى سر و كی درونبا سوژهو " حركت واقعى" با جاما اين پيداست كه .كنداهداف خود استفاده مى

. كندهای سوبژكتيو خود را در آن ادغام مىرا دگرگون و قابليتآن" كار شكل دهنده"از مواد مادی استفاده و از طريق 
اما اين . دارندنيز  را شانخودمخصوص های قابليت و مادی هستند كه البته تلفن دستى و يا  آسپرينصنه قربرای نمو

در ها به اين معنى كه اين قابليت. ها را بدون واسطه به خود ماده نسبت دادتوان آن هستند و نمىها سوبژكتيوقابليت

يا  آسپرين و ص به بيان ديگر، ما قر.اندها به وجود آمدهآگاهى انسان اراده و باو " دهندهلكار شك"روند توليد، از طريق 
  . يابيمی انسانى مىنه در طبيعت ناب بلكه فقط در بازار كالاها، يعنى در جامعهرا تلفن دستى 

ه مراتب بهتر بشوند، زمانى مىوجه مبا استناد به آثار انگلس متأخر كه البته بورژوايى لنين ات خام و ما با نقد اين تفكر

 در انتقاد به ايدئولوژی به اين صورت كه ماركس. رجوع كنيم" سرمايه" در "انگاری كالابت"شويم كه به نقد آشنا مى
و  خواص ،به مواد مادی "دهندهكار شكل"از طريق ها هستند كه انساناين  كهكند بر اين نكته تأكيد مىبورژوايى 

- از آنو  كنند با كالا قطع مى رای كارگرانجا كه ارزش مبادله و بازار كالاها رابطه آناما از .دهندديگری مىهای قابليت

مستقيماً به ها قابليتاين در نتيجه  كندديگر قابل مقايسه و تعويض مىجا كه قوانين بازار كالاهای متفاوت را با هم
اند به صورت چيزی خارج از خود ه خود توليد كردهكارگران نيز به كالايى كبنابراين  .دنشوطبيعت خود كالا منسوب مى

 .شوندكشيده مى و بردگى كار مزدی ی مناسبات توليد بورژوايىدر واقعيت به سلطهنيز و به همين دليل  نگرندمى

  : دهد و به شرح زير ادامه مىكندانگاری به صورت يک سؤ تفاهم بورژوايى صحبت مىبتاز ماركس در اين ارتباط 

ها را به صورت ها سرشت اجتماعى كار خود آناسرارآميز كالا به سادگى به اين عبارت است كه آن به انسانشكل »

دهد، از اين رو، همچنين نسبت اجتماعى توليدكنندگان نسبت به ها انعكاس مىهی خود فرآورديافتهسرشت موضوعيت

 ؤاز طريق اين س]. كنداست، منعكس مى[ها  خود آنها كه خارج از وجودكار كلى به صورت يک نسبت اجتماعى موضوع
-اين سرشت بت. (...) شوند، يعنى چيزهای محسوس و فراحسى و يا اجتماعىهای كار تبدل به كالا مى فرآورده،تفاهم

از منظر [بنابراين . (...) شودكند، ناشى مىاز سرشت غريب اجتماعى كار كه كالاها را توليد مى(...) انگاری جهان كالاها 

شود، يعنى نه به صورت مناسبات ها، آن چنان كه هستند، ظاهر مىمناسبات اجتماعى كار خصوصى آن] توليدكنندگان
ی اشخاص و بينانهی اجتماعى اشخاص در كارهای خود، بلكه به مراتب بيشتر به صورت مناسبات واقعبدون واسطه

 ٣١«.وقايع مناسبات اجتماعى

آيد و  مستقل به نظر مىیجا كه كالا در بازار به صورت يک ابژهكند، از آنی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
-كند، در نتيجه منجر به يک سؤ تفاهم، يعنى بتطبيعى خود را به ناظر منعكس مىهای  و قابليتانگاری كه خواص

جا ديگر اين. استبوده سؤتفاهم بورژوايى دچار همين های به بيان ديگر، لنين نيز مانند مابقى ماترياليست. شودانگاری مى

 نزد "نوع ماهوی"هگل، نزد  " مفهوم"كالا، زيرا آليست بوده باشدهيچ فرقى ندارد كه يک نفر ماترياليست و يا ايده

                                                 
٣١ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), 
S. ٨٦f. 
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، كور مذ"یميوه"گى همان هم لنين نزد "ماده"و  پلخانف نزد "ماترياليسم"،  متأخرانگلس نزد "مادهحركت "، فويرباخ
 يا  و"ماترياليستى"در انواع  ىها همه اشكال متافيزيكاين اند،يعنى شكل ابژه هستند كه نسبت به ماهيت مستقل شده

  بى اعتنا وبه كلى مولد پراكسيسنسبت به انتقادی و انقلابى ماركس تئوری هستند كه در تناقض با آليستى ايده

  . اندشدهبيگانه ازخود

توان اين خطاهای شگرف فلسفى را كه پلخانف و لنين در ماركسيسم  كه آيا مىشودطرح مى بلافاصله پرسشجا اين

پيداست  آثار انگلس متأخر نسبت داد؟  بهها رای تئوريک كرد و آن، محدود به حوزهاندمرتكب شدهروسى و بلشويسم 

نيستى و انترناسيونال دوم غير قابل البته نقش مخرب آثار متأخر انگلس بر جنبش كمو. كه پاسخ اين پرسش منفى است
زيستند و با وجودی كه پانئكوک نيز مى گورتر و كرش، گرامشى، انكار است، اما در همين دوران نيز كسانى مانند لوكاچ،

اين خطاهای بنابراين بايد پاسخ . به همان منابع دسترسى داشتند، ليكن به تفكرات غير ماركسى انگلس متأخر تن ندادند

 ی در انگيزهو در روسيه ، در اوضاع اقتصادی موجوداندفلسفى را كه انگلس متأخر، پلخانف و لنين مرتكب شدهشگرف 
 در پى تكامل ،ها از يک طرف آنبه اين معنى كه. جستجو كردمناسب  ايدئولوژی يک ها جهت تدارکآنسياسى 

تحت تأثير فاقد تجربيات سياسى بودند و يگر، و از طرف د بودند شاندر دوران خودايدئولوژی برای فعاليت سياسى 

در حالى كه انگلس متأخر در پى تكامل  .شدندشان نمىگرايى و ساينتيسم قادر به ارزيابى عواقب فعاليت تئوريکمثبت
در  و مالكيت اشتراكى پلخانف با در نظر داشتن زندگى روستايى ی جهانشمول برای انترناسيونال دوم بود،يک نظريه

در هر دو . بودداری در روسيه و تعميق و گسترش نظام سرمايه ملىدر پى ائتلاف با بورژوازی ) ابشين ( روسىیتاهاروس

های  ملتهای تاريخى و فرهنگى، بايد تفاوتشدزدايى مىمورد بايد از ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس سوژه
- بدون در نظر گرفتن انگيزه اصطلاح جهانشمول و ابژكتيو ماترياليستى و با استناد به قوانين به كهندشدانكار مىمتفاوت 

سوسياليسم به تحقق ی زمينه به اصطلاح ی اقتصادی تحكيم و با رشد نيروهای مولد سياست توسعه،هاهای واقعى انسان

تحكيم به دنبال  نيز در اوايل زيرا ویداشت  كامل  نظر از اين بابت نيز لنين با انگلس متأخر و پلخانف توافق.وجود بيايد
لنين در دوران قبل از آغاز جنگ اول جهانى منتها . بوددر روسيه ی اقتصادی سياست توسعهداری و تحقق نظام سرمايه

هيلفردينگ و تحقيقات نزد " ی مالىسرمايه"ی  مقولهرا با استناد بهداری شد كه آنی شكل نوينى از سرمايهمتوجه

ی امپرياليستى و ضعف توجه به سود ويژهوی با . دينام، يعنى امپرياليسم مى"داریی سرمايهبالاترين درجه"بوخارين 
ممكن غير را در كشور ی اقتصادی توسعهداری و تحقق سياست  روسيه، تعميق و گسترش نظام سرمايهبورژوازی ملى

كنند و پرولتاريا به صورت ها زندگى مىروستادر مردم يک سرزمين % ٩٠ در چنين شرايطى، يعنى زمانى كه. ديدمى

قدرت سياسى و تحقق تصرف در نتيجه نياز به يک ابزار برای ور جدی ندارد، ضی سياسى حدر صحنهی خودآگاه سوژه
. به اصطلاح زيربنای مناسب سوسياليسم به وجود بيايدرشد نيروهای مولد  است كه از طريق ی اقتصادیسياست توسعه

 پيداست كه يک .شودمىدهى سازمانى و كاملاً مخفى به صورت پادگانكه  ستدانمىحزب سياسى را ن ابزار ايلنين 

ی كارگر  طبقهی ارگانيک باابطه نه محصول پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى پرولتاريا است و نه يک رچنين حزبى
در كارگران خودآگاهى  وی منظور اما كند،صحبت مىنيز  آگاهىالبته لنين در آثار سياسى خود جسته و گريخته از . دارد

ی مركزی با استناد كه اعضای كميتهشود آگاهى حزبى مى آن نزد لنين آگاهى مختص به. مضمون ماركسى آن نيست
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را جهت گسترش ميان يابند و آنبه حركت جهانشمول ماترياليستى و واقعيت به اصطلاح ابژكتيو به آن دست مى
شويم كه مذكور، يعنى با شكل مواجه مى" ميوه"جا دوباره با همان ما اين. گذارنددر اختيار فعالان حزبى مىكارگران 

به اين ترتيب، كارگران بايد متقاعد شوند كه تحت تأثير . به كلى ازخودبيگانه است" حركت واقعى"نسبت به ماهيت و 

  .سوسياليسم است و به اجبار ها خواهى نخواهىجام زيست آنها رقم خورده و فرسرنوشت آن" ماترياليسم ديالكتيكى"

" ماترياليسم"ايدئولوژی بلشويسم مواجه هستيم كه با استناد به جا با ما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

 و كار داريم با يک حزب سياسى سرشود،  مىاجتناب ناپذير به سوی سوسياليسم" حركت مادی"متافيزيكى مدعى يک 

و  كندمى آن ی مركزی و رهبریكميتههای فرمانبى چون و چرای شناخت استعلائى و تابع ی فعالان حزبى را كه همه
-استفاده مىها اجورترين ابزارناز حزبى تحقق اهداف جهت لوكاچ  بنا بر انتقاد سر و كار داريم كهبا يک فرهنگ سياسى 

تحليل مشخص از "را با عبارت  گذاشته شده است كه لنين آنبى پرنسيپى محضن جا بنيا بيان ديگر، اينه ب٣٢.كند

دهى سازماناز ی عملى و يک نوع به اين ترتيب، يک فلسفه. كندموجه مىبه بهترين شكل ممكنه " اوضاع مشخص
. ماندهى حزبى كردرا مصادره و تابع فر كارگری های آنى و خشمگينتوان جنبشمىها كه با آن آيدبه وجود مىحزبى 

عامل و ، خائن، آنارشيست، رويزيونيست، اپورتونيست ضد انقلاب با اتهام ،دهدمىتن نحزب هر كسى كه به اين 

يک از درون به بيان ديگر، . شودمىسركوب ديكتاتوری پرولتاريا قاطعانه ضرورت استقرار در لوای و مواجه امپرياليسم 
نيز ی ايران حزب توده .دنكنرشد مى، مائو و پلپوت مانند استالينكاری ايتجن موجودات ی است كهامجموعهچنين 

را به وجود ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم  ارتجاعى  ابعاد است كهدهىو نوع سازمانی همين افكار ساخته و پرداخته

و " سوسياليسم"، يعنى موضوع اصلى اين ايدئولوژی موجوديت جهان دوقطبى است كه به صورت خير و شر. اندآورده
حزب كمونيست شوروی " احزاب برادر" به اين ترتيب، .اندامپرياليسم دشمنانه در برابر همديگر صف آرايى كرده

اردوگاه "موظف هستند كه سياست كشور خويش را به سوی همكاری اقتصادی و هماهنگى سياست خارجى با 

. كنيمرا در تاريخ ايران به خوبى مشاهده مىما پيامدهای آن شوند كه تربرانند و گام به گام به آن نزديک" سوسياليستى
 جنبش كارگری را به انحطاط كشيد، از قرارداد نفت شمال و ١٣٢٢ تا ١٣٢٠های ميان سالحزب توده در در حالى كه 

ی مصدق يک ابينهطلب در آذربايجان و كردستان به نفع شوروی دفاع كرد و در تخطئه و تخريب كهای تجزيهاز جريان

خط امام "مستقيماً تبديل به قوای ضد انقلاب شد و به پيروی از  در دوران قيام بهمن  اما٣٣نقش فعال و مؤثر داشت،
شود كه در دوران قيام بهمن در تمامى شئون از جنايات در اين خلاصه نمىی حزب توده مسئله.  روی آورد"خمينى

مصداق اين اتهام را ما در . پرداز استقرار نظام جمهوری اسلامى در ايران شدريهاسلاميان دفاع كرد بلكه تبديل به نظ

. شدشر مىتدر دوران قيام بهمن من "ی مركزی حزب تودهی سياسى و تئوريک كميتهنشريه"يابيم كه با عنوان  مى"دنيا"
 مقالاتبهتر آشنا شود، من  ـ لنينيسم اركسيسمهای مخرب و ارتجاعى ايدئولوژی می نقاد با پيامدكه خوانندهبرای اين

مقالات به اصطلاح ی اول دسته. كنمها را به صورت نمونه مطرح مى و برخى از آنسيم كردهقرا به چهار دسته ت" دنيا"
                                                 
٣٢ Vgl. Lukacs, Georg (١٩٧٥): Taktik und Ethik – Politische Aufsätze ١٩٢٠ – ١٩١٨, Jürgen Kammler/Frank 
Benseler (Hg.), Darmaatsdt/Neuwied 

، )١٣٢٧ تا ١٣٢٠(جنبش كارگرى در ايران  تاريخچه و تجربيات ـ جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته): ٢٠٠٣( مقايسه فريدونى، فرشيد  ٣٣
   ادامه، و٦٥ی در آرمان و انديشه، جلد اول، برلين، صفحه

    ادامه١٢١ی  جلد هشتم، برلين صفحه، در آرمان و انديشه،ايسم جنبش كارگرى در پرتو توده): ٢٠٠٩(مقايسه فريدونى، فرشيد 
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 كندكه ماركس در تز اول فويرباخ خود به آن انتقاد مىيابيم ما در اين مقالات مشخصاً همان چيزی را مي .فلسفى هستند
دو بينش بزرگ "ای با عنوان احسان طبری در مقالهبرای نمونه . استآليسم ماترياليسم در برابر ايدهن تكامل مجرد و آ

جناح "  و"گرامعنىجناح "ميان  با استناد به انگلس متأخر و لنيننه با استناد به ماركس بلكه و " خردگرايانه در تاريخ

  :دهدادامه مى به شرح زير گذارد و تفاوت مى"راگماده

ی خاصى از تكامل ماده در جنبش جاويدان آن پديد شده و از ی مرحلهزندگى يک روند طبيعى مادی است كه بمثابه»

) ديناميکيعنى (آورد و از جهت پويائى يک ساخت بهم پيوسته و متحدی را به وجود مى) ستاتيکيعنى ا(جهت ايستائى 

. گذراندخود است كه خود آن مرحله تحول و تكامل طولانى را گذرانده و مىی هستى قادر به بازسازی خود و ادامهِ
ارگانيسم زنده از جهتى نسبت به محيط پيرامون خود يک جهان دربسته و ثابت است ولى از جهت ديگر، خود جزئى، 

ى را جذب مواد و مكانيسم اين وابستگ. گردد و بدان وابسته استعنصری از اين محيط است و از آن متأثر مى] يعنى[

بدينسان وحدت ايستائى و پويائى، وحدت ثبات و تغيير در موجود زنده در . دهددفع آن و دمسازگری با محيط نشان مى
  ٣٤«.گرددكس مىعسطح بغرنج و عالى من

أخر و نزد انگلس مترا آن كه ما است" حركت ماده" از اين همان تعريف، كندی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

كه انگاری بدون دخالت سوژه و بدون آگاهى انسان  سر و كار داريمحركت مادی ک يبا دوباره جا ما اين. يافتيملنين نيز 
خلقى ضد امپرياليستى با ايدئولوژی مترقى " از يک نظام به همين دليل نيز طبری. كندخود را طى مىمنطقى مسير 

جا است و از آنمادی محصول اين حركت اجتناب ناپذير " سوسياليسم علمى"به اين معنى كه  ٣٥.كند دفاع مى"اسلامى

، در نتيجه هيچ تفاوتى ندارد كه چه ايدئولوژی بر آن مستقر گشته و تبديل به روبنای شودمنسوب مىزيربنا كه فقط به 
مارد و ش پيشتاز مىدانى و، بالنده، جاواصيلرا ماترياليستى مجرد اين حركت بابت طبری از يک طرف، ز اين ا. گرددآن 

 از اين منظر، ٣٦.با واقعيت ارتباطى نداردنامد كه به گمان وی مى اشكال تفكر تصورگرايانهرا آليسم ايدهاز طرف ديگر، 

حركت اين كه نر تنها زمانى پيشتاز است به اين صورت كه نزد طبری ه. شودمىين با هنر مع نيز ی ویرابطه
-استهدربارۀ برخى مسائل "با عنوان وی ی در مقالهرا  كه ما مضمون آنبينانه بازتاب دهدواقع به صورتماترياليستى را 

  : يابيمزير مىبه شرح " دنيا"ی در نشريه"  و هنرتيک

خصلت و سمت اين يا آن اسلوب هنری، . تيک استآل معين ذوقى و استهی تجسم و تجلى ايدهاساليپ هنری وسيله»
كه بتواند زندگى انسان و مناسبات اجتماعى را به صورت تصاوير هنری در آورد به ستداد آن برای آنی امكان و ادرجه

  ٣٧«.ش عينى طبقات جامعه بستگى داردقتماعى و تاريخى و روحى تكامل انسان در هر لحظه معين تاريخى و نجشرايط ا

                                                 
در دنيا، نشريۀ سياسى و ) بينش ارسطوئى و بينش ماركسيستى(دربارۀ دو بينش بزرگ خرد گرايانه در تاريخ ): ١٣٥٨(طبری، احسان  ٣٤

 ادامه، ١٠٤ی ، صفحه١٣٥٨دكتر تقى ارانى، شمارۀ سوم، سال اول، دورۀ چهارم، آبان : تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، بنيادگذار
  ١١١ی انتشارات حزب توده، صفحه

سخنى دربارۀ انقلاب ايران ـ يک كوشش مقدماتى برای تحليل علمى، در دنيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ ): ١٣٥٨( طبری، احسان ٣٥
  ١٩ی ، صفحه١٣٥٨ۀ چهارم، مرداد دكتر تقى ارانى، شمارۀ اول، سال اول، دور:  ادامه، بنيادگذار٧ی مركزی حزب تودۀ ايران، صفحه

ی تيک و هنر، در دنيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، صفحهدربارۀ برخى مسائل استه): ١٣٥٨( طبری، احسان ٣٦
  ١٢٤ی توده، صفحه، انتشارات حزب ١٣٥٨دكتر تقى ارانى، شمارۀ دوم، سال اول، دورۀ چهارم، شهريور و مرداد :  ادامه، بنيادگذار١٢٣

  ١٣٦ی صفحه.... تيک و هنر، دربارۀ برخى مسائل استه): ١٣٥٨( همانجا، طبری، احسان ٣٧



 ١٩ 

اعتراضى و ابعاد فاقد  كه اصولاً شويم مىوروبرئاليسم تعريف رجا با ما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
 اما ما بنا به .شود كه عينيت جامعه را بازتاب دهدبه اين خلاصه مىجا فقط اينتكامل روحى هنرمند  زيرا انتقادی است

 قدرت ت تأثيرتح همواره دانيم كه عينيت، يعنى واقعيت ابژكتيو تجربه و با استناد به مفهوم پراكسيس نزد ماركس مى

ی كارگر به دليل هستى متضاد مادی  كه البته طبقهآيدبه وجود مى، يعنى سوبژكتيو ی حاكم ايدئولوژی طبقهذهنى و
ی سياست، اقتصاد، حق، هر گونه بازتاب غير انتقادی در حوزهپيداست كه . خويش در حال گسست و گذار از آن است

" یميوه"متضادند و در نتيجه تبديل به همان ماهيت شوند كه با ى مىلفرهنگ و همچنين هنر منجر به تكامل اشكا

بنابراين هنر تنها زمانى پيشتاز است كه اين كشمكش و نبرد واقعى . كشدرا به بند نقد مىآنماركس شوند كه مىمذكور 
منجر به توجيه جنايات " تىرئاليسم سوسياليس"در حالى كه در دوران استالين هنر . را به صورت اشكال زيبا تجلى دهد

برای نظام جمهوری اسلامى مشروعيت از طريق آن تا كند هنر رئاليسم دفاع مىترويج شد، طبری از اين دوران مى

موزيک، های تلويزيونى، به صورت برنامهو شد  به اين ترتيب، هنر رئاليسم اسلامى از طريق حزب توده موجه مى.بسازد
 خفت، مانند گريزیفرهنگ جهانآورد كه اسلاميان ى آن ابزار حكومتى را فراهم مىيسينماهای فيلم و تئاتر

های خود مانند سركوب و انهدام اپوزيسيون در داخل و صدور كرده و سياستغ يايثار و شهادت را تبلازخودگذشتگى، 

يک رئاليسم از اين منظر . و تروريسم در خارج و همچنين جنگ هشت ساله با عراق را موجه كنند" انقلاب اسلامى"
" صنعت فرهنگ"تحت مفهوم را  كه ما نقد آنگيردشكل ايدئولوژيک و ارتجاعى برای توجيه اوضاع موجود به خود مى

   ٣٨.يابيم مى نيزنزد آدورنو و هوركهايمر

زب پيشاهنگ و در حالى كه حزب توده خود را ح. شوندمى اسلام  دينمربوط به" دنيا"ی  نشريهی دوم از مقالاتدسته
ی انتقادی و انقلابى ماركس  و انسان انتظار دارد كه يک چنين حزبى در پيروی از انديشهداندی كارگر مىطبقهحزب 

اسلاميان جهت تحكيم يک  مانعى در برابر از طريق نقد تئوريک و روشنگریو  "شرط هرگونه نقدی را نقد دين بداند"

خاصم های متهای مذهبى و فرقهاقليتو موجوديت ر نظر داشتن تركيب دينى ا دو يا ببسازد نظام دينى در ايران 
- به روشنگری روی نمى اما حزب توده نه تنها،سازدنرا مختل كارگران وحدت   حداقل بيطرف بماند و، در كشوراسلامى

.  مبرای نمونه. كندی مىجانبدار  دوازده امامىی تشيعاز فرقهبه سفتى و سختى شود بلكه وارد مباحث دينى مىآورد و 

شود كه ماركس از  مدعى مى"جان گرانبهايى كه حسين در راه خلق بر كف نهاد" با عنوان ای روحانى در مقاله.ح
داری و رفرم حق زنان ظهور اسلام را خواری، تعديل بردهو به دليل ممنوعيت ربا سخن رانده است" انقلاب اسلامى"

   ٣٩.ستايش كرده است

                                                 
٣٨ Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (١٩٤٧): Dialektik der Aufklärung - Philosophische Fragmente, 
Amesterdam, S. ١٧٥ und 
Adorno, Theodor W. (١٩٧٧): Re'sume' über Kulturindustrie, in: Gesammelte Schriften Band (١) ١٠, Rolf 
Tiedemann (Hrsg.), Erste Auflage (١٩٧٧), S. ٣٣٧ff., Frankfurt am Main, S. ٣٣٧f. und 

، در آرمان و دىدر تئورى انتقا" ى تاريخى سوژه"نقدى بر مفاهيم طبقات اجتماعى و  ـ ماركسيسم و سنت): ٢٠٠٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه٦٥ی انديشه، جلد ششم، برلين، صفحه

نيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران،  در د،جان گرانبهايى كه حسين در راه خلق بر كف نهاد): ١٣٥٨( روحانى م ح ٣٩
 ٦٣ و ٥٧ی ، انتشارات حزب تودۀ ايران، صفحه١٣٥٨ آذر دكتر تقى ارانى، شمارۀ چهارم، سال اول، دورۀ چهارم،:  ادامه، بنيادگذار٥٧ی صفحه

  و
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و " شاه مردان"را جا على  در آنوی است كه " علىزندگى و پيكار"با عنوان احسان طبری ای از عدی مقالهی بنمونه
جا پايان  اما اين حماقت در اين.كندو پيروزی معنوی و ابديت افتخارآميز وی را ستايش مى نامدمى" مولای متقيان"

جا كه از آن فقط تر بوده واز ابوبكر، عمر و عثمان فاضللى شود كه عم سنت تشيع مدعى مىويابد زيرا طبری در تدانمى

اما نگاهى به تاريخ واقعى اسلام پرده از اين نيرنگ  ٤٠.ها تن داده استاعتقاد داشته، به خلافت آنبه اصول دموكراسى 
انش را به قتل شود كه نه تنها بنا به ميل وی مخالف از جنايتكارترين اصحاب محمد محسوب مىىعلى يك. داردبر مى

على به دليل خشونتى كه بر مردم ايران روا داشت، سرانجام از . بودقريضه عام بنىی اصلى قتلمهرهرساند بلكه مى

   . ترور شدبهمن جازويهطريق يک سردار ايرانى به نام 

وع آن مربوط به بررسى آثار موضاست كه " نگرشى نو از ديدگاه اسلام و تشيع"با عنوان نامور . از ری ای بعد مقالهنمونه

. پيشرو و كارگری نسبت دادرا به يک حزب شود كه بتوان آننيز هيچ چيزی ديده نمىجا در اين. شودمىعلى شريعتى 

های جناحى ميان روحانيان شود بلكه از تفاوتبه اين صورت كه نه تنها تضاد ميان طبقات اجتماعى اصولاً مطرح نمى
رياكار، مظهر شرک و  از روحانيان يک جناحبه اين صورت كه . شودبه اصطلاح متكامل مىی تضاد است كه مقوله

اعضای حزب توده را كه البته معتقد به دين اسلام هستند، كه شوند و آن هم به اين دليل ناميده مىها ک تودهاتري

و ها دميده  آن پيكركه روح على در زيرا شماردمىواقعى را روحانيان ديگر از جناح نامور . نامندكمونيست و لامذهب مى
البته  هستند كه ىضد امپرياليستی مبارزهبه دنبال برابری و برادری و ها كرده و از اين بابت، آنمظهر توحيد را ها آن

امثال بهشتى،  منظور نامور همين جناح مكتبى از روحانيان، يعنى ٤١. خمينى استالله آيتهای واقعى آننماينده

 سال پس از قيام بهمن حزب توده را به جرم همكاری اطلاعاتى ٣ای، خلخالى هستند كه احمد خمينى، خامنهنجانى، رفس
      .شويمی حماقت خودكرده آشنا مىجا با مسئله ما اين.ها را اعدام كردندبا شوروی زندانى و تعدادی از آن

 متعددی هایبا نوشته "دنيا"در ما  .شوداقتصادی كشور مىمسائل مربوط به " دنيا"ی  نشريهالاتقی سوم از مدسته

. ف برای نمونه. ى هستنداسلاممبانى با نوع شوروی همگونى سوسياليسم ها اثبات موضوع اصلى آنشويم كه مواجه مى
ی  نظريهكهشود مدعى مى" الله محمود طالقانىاقتصاد اسلامى از ديدگاه آيت"ی خود با عنوان در مقالهجوانشير . م

طالقانى انتقاد و گردد  است كه در شوروی متحقق مىداریهمان راه رشد غير سرمايه" اقتصاد اسلامى"در مورد طالقانى 

تفاوتى ميان احياناً و اگر هم  است "گاه سوسياليستىوارد"در از اوضاع واقعى وی دليل بى اطلاعى به  "سوسياليسم"به 
  ٤٢.را از طريق اجتهاد زنده بر طرف كردتوان آنمىه باشد،  نوع شوروی بوداسلام و سوسياليسم

                                                                                                                                                                  
دكتر تقى :  ادامه، بنيادگذار١٠ی سدۀ پانزدهم هجری آغاز ميشود، در دنيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، صفحه

  ١٣ی ، انتشارات حزب توده، صفحه١٣٥٨ارانى، شمارۀ سوم، سال اول، دورۀ چهارم، آبان 
دكتر : در دنيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، بنيادگذارزندگى و پيكار على، ): ١٣٥٨( مقايسه، طبری، احسان  ٤٠

  ٥١، ٤٧ی ، صفحهی ايران، انتشارات حزب توده١٣٥٨تقى ارانى، شمارۀ اول، سال اول، دورۀ چهارم، مرداد 
 ادامه، ٨٠ی ه اسلام و تشيع، در دنيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، صفحهنگرشى نو از ديدگا): ١٣٥٨( نامور، ر ٤١

، ٩٠، ٨٩، ٨٦، ٨٤، ٨٢، ٨١ی ی ايران، صفحه، انتشارات حزب توده١٣٥٨دكتر تقى ارانى، شمارۀ اول، سال اول، دورۀ چهارم، مرداد : بنيادگذار
٩٢   

الله محمود طالقانى، در دنيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ از ديدگاه آيت" اسلامىاقتصاد ): "١٣٥٨(م . جوانشير، ف ٤٢
    ادامه ١٤ ی، انتشارات حزب توده، صفحه١٣٥٨دكتر تقى ارانى، شمارۀ سوم، سال اول، دورۀ چهارم، آبان :  ادامه، بنيادگذار١٤ی ايران، صفحه
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  وكه از يک طرف، اقتصاد ايران را وابسته به امپرياليسم شوند به اين موضوع خلاصه مى"دنيا"مقالات اقتصادی مابقى 
  و همكاریداریبرای راه رشد غيرسرمايه و ناكارآمد جلوه دهند و از طرف ديگر، یمونتاژكشور را وارداتى، صنعت 

كه از طريق است تمامى اين مقالات صنعت ذوب آهن مخرج مشترک . با بلوک سوسياليستى تبليغ كننداقتصادی 

كند، در  به اين معنى كه امپرياليسم از روند صنعتى شدن كشور ممانعت مى.كارشناسان روسى در اصفهان تأسيس شد
ی بنابراين مقالات اقتصادی نشريه. شودبه استقلال كشور مىحالى كه شوروی با احداث صنايع سنگين در ايران منجر 

گونه نقدی را در مضمون پردازند و هيچنمىداری نظام سرمايهاصولاً به تضاد نيروهای مولد با مناسبات اجتماعى " دنيا"

  .آورندماركسى آن بر شكل مالكيت، اعتبار قانون ارزش و بردگى كار مزدی در ايران وارد نمى

به نظر ايشان بعد از انقلاب . است" كنيمجهانى كه در آن زندگى مى"فرامرز خطيری با عنوان ی مقالهی بعدی هنمون

به . يابداتمه مىبه سوسياليسم نوع شوروی خ به صورت يک ضرورت تاريخى سرانجام اكتبر يک روندی آغاز شده كه

و كشورهای در  پيوسته) كشورهای پيمان ورشو" (يستىوسيالاردوگاه س"يک بخشى از جهان به اين صورت كه تا كنون 
فاصله آن تنها يک گام با  داریبا اتخاذ راه رشد غيرسرمايه) ويتنام، كامبوج، سوريه، عراق، الجزاير، مصر(حال رشد 

ون دگرگ" سوسياليستىاردوگاه "به نفع قطبى  در يک جهان دوتوازن قوا رسد كه  مىنتيجه خطيری سپس به اين .دارند

كه  كردمنتشر " دنيا"ی در نشريهحزب توده زمانى مقاله را اين  ٤٣.خوردخواهد  به زودی شكست و امپرياليسمشده 
 گورباچوف به مقام دبير كل حزب كمونيست شوروی شورویاقتصادی و سياسى های از درون بحرانی نگذشت كه چند

   . شد" اردوگاه سوسياليستى"پاشى كليت منجر به فروپروسترويكا و گلازنوست ی رسيد و با برنامه

دبير كل حزب از طريق ها  اغلب آنكه البته شود مربوط به مسائل سياسى مى"دنيا"ی  نشريهالاتقی چهارم از مدسته
ی  با استناد به مقالات سياسى اين نشريه فلسفه.اندشدهمدون ی مركزی حزب توده و يا كميتهنورالدين كيانوری توده، 

انقلاب بزرگ و "عنوان ای با در مقالهكيانوری برای نمونه . شودى حزب توده به بهترين وجه ممكنه عريان مىسياس

  :كندخطوط سياسى اين حزب به اصطلاح پيشرو و مدرن را با اسلام به شرح زير بيان مى "شكوهمند ميهن ما

.  تاكتيكى و گذرا نيستۀن اسلام هستند يک مسئل خلق كه معتقد به ديۀبرای ما همكاری با نيروهای بالفعل و بالقو»

های استراتژی درازمدت خود برای پايان دادن به فرمانروائى رژيم كنونى، استقرار حزب ما اين همكاری را يكى از پايه

 سوسياليستى و ساختمان ۀهای جامعرژيم ملى و دموكراتيک متكى به رأی اكثريت خلق و حركت بسوی ايجاد پايه
  ٤٤«.دانديافته مىگسترش سوسياليستى ۀجامع

خواهد با  بلكه مىمشكلى با ايدئولوژی اسلامى نداردنه تنها ، حزب توده كندی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

از اين بابت، كيانوری از . های دموكراسى و سوسياليسم را نيز در ايران مستقر سازدی اسلامى پايههمكاری نيروهای بالقوه
دارد و از پرده بر مى" خمينى امام ی متحد خلق و ضد امپرياليستى به رهبریجبهه"ک استراتژی حزبى، يعنى تشكيل ي

                                                 
ی كنيم، در دنيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، صفحه در آن زندگى مىجهانى كه): ١٣٥٨( خطيری، فرامرز ٤٣

  ١٣٤، ١٣٢ی ، انتشارات حزب توده، صفحه١٣٥٨دكتر تقى ارانى، شمارۀ سوم، سال اول، دورۀ چهارم، آبان :  ادامه، بنيادگذار١٣٢
: در دنيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، بنيادگذارانقلاب بزرگ و شكوهمند ميهن ما، ): ١٣٥٨(كيانوری، ن   ٤٤

  ١٦ی  صفحه، ادامه، انتشارات حزب تودۀ ايران٨ی ، از صفحه١٣٥٨دكتر تقى ارانى، شمارۀ پنج، سال اول، دورۀ چهارم، آذر 
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ترين ابائى ندارد كه بر  كيانوری حتا كوچک.پردازدمىحزب توده  مخالفانتمامى  یبه تخطئهاين منظر تحقق اين هدف 
ای، فروتن و كشاورز را لكى، انور خامنهمخليل وی  برای نمونه. ر كندعليه مخالفان قديمى حزب توده فتوای اسلامى صاد

ی مورد نظر حزب توده هستند كه از جبهه سياسى یهاجريانی اساسى وی مسئلهكه شمارد، در حالى مرتد و منافق مى

 .گيرندب قرار مىجناح ضد انقلاشده و در " انقلاب اسلامى"و تضعيف حزب توده كنند و به گمان وی باعث دفاع نمى
- دفاع مى" های انقلاب اسلامىدادگاه"البته بايد اين موضوع را نيز در نظر داشت كه حزب توده نه تنها تمام و كمال از 

در اين ارتباط مى توان . كرد بلكه شيخ صادق خلخالى جلاد را نيز به عنوان كانديد رياست جمهوری خود اعلام كرده بود

  .دهدها را در صف ضد انقلاب قرار مىياد كرد كه كيانوری آناز چهار جريان متفاوت 

ها را ستون پنجم امپرياليسم و كه كيانوری آن هستند كردستان ی اول، رنجبران، كومله و حزب دموكراتدسته

سازشكار هستند كه مانند بازرگان به اصطلاح های ی دوم، ليبرالدسته ٤٥.كندصهيونيسم در كردستان خطاب مى

 قدرتدر متهم به تشكيل دوگانگى را  دولت موقت بازرگان  كيانوریبرای نمونه .كنندرا دنبال مى" گام به گام"ست سيا
بيند  را مىتدارک ضد انقلاب ساواک است و انگاری كه با عوامل های انقلاب مخالفم دادگاهوزيرا با تدا كند مىسياسى

- اعضای كابينهبه همين منوال، كيانوری  ٤٦.بنشاند سلطنت تخرداند و بر ترا به ايران بازگ" اشتوله"شاه و كه به زودی 

مذاكرات  وی مصداق اتهامات .خواندرا جاسوس آمريكا مىای ، سنجابى و مراغهحسن نزيه، ی بازرگان مانند امير انتظام
ی ملى، حزب ت آزادی، جبههنهضكيانوری نه تنها به اين ترتيب، . بازرگان، يزدی و چمران با برژنسكى در الجزاير است

از  انگاری خواند كهعوامل امپرياليسم و ضد انقلاب مى الله شريعتمداری را ليبرال،جمهوری خلق مسلمان، هواداران آيت

ها ی آنقاطعانه بلكه درخواست سركوب انددهى شدهسازماناويسى ان و بطريق ساواک، شاپور بختيار، امير انتظام، پاليز
های تربچه" و "نماهاچپ"ها را های چپى هستند كه كيانوری آن از مخالفان حزب توده جريانی سومدسته ٤٧.را نيز دارد

ی دموكراتيک ملى، ، جبههىتروتسكيستهای سازمانها، ی كمونيستپيكار، اتحاديهاز جمله بايد از سازمان . نامدمى" پوک

تحت نفوذ ساواک و ياد كرد كه به گمان حزب توده  فداييان اقليت راه كارگر وسازمان , اشرف دهقانىفداييان هوادار 
 زيرا به كندستايش مىرا فداييان اكثريت سازمان بينى واقعها اين جريانكيانوری در برابر  .اندقرار گرفتهدر مسير قهقرا 

اين  درستى به بهبلكه  ٤٨ندااز مواضع آنارشيستى و مائوئيستى احمدزاده و پويان گسستهها نه تنها گمان وی اكثريتى

 شامل ی چهارمدسته ٤٩.است نوع شوروی سوسياليسم سوی داری بهاند كه جهان در حال عبور از سرمايهنتيجه رسيده

                                                 
  ١٣ی فحههمانجا، ص..... دشمنان و مخالفان حزب تودۀ ايران ): ١٣٥٩( كيانوری، نورالدين ٤٥
سى و هشت سال مبارزۀ پيگير در راه استقلال ملى، آزادی و حقوق زحمتكشان، در دنيا، نشريۀ ماهنامۀ سياسى ): ١٣٥٩( كيانوری، نورالدين ٤٦

رات ، انتشا١٣٥٩، سال دوم، دورۀ چهارم، ٢دكتر تقى ارانى، شمارۀ :  ادامه، بنيادگذار٥ی و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، صفحه
  ١١ ادامه و ٩ی حزب تودۀ ايران، صفحه

ها، در دنيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، های چيره شدن بر آنها و راهدشواری): ١٣٥٨( كيانوری، نورالدين ٤٧
  ١٨ی ات حزب تودۀ ايران، صفحه، انتشار١٣٥٨دكتر تقى ارانى، شمارۀ شش، سال اول، دورۀ چهارم، اسفند:  ادامه، بنيادگذار٦ی صفحه

هايشان، در دنيا، نشريۀ ماهنامۀ سياسى و های اجتماعى و انگيزهدشمنان و مخالفان حزب تودۀ ايران، ريشه): ١٣٥٩( كيانوری، نورالدين ٤٨
، انتشارات حزب ١٣٥٩چهارم، ، سال دوم، دورۀ ٥دكتر تقى ارانى، شمارۀ :  ادامه، بنيادگذار٧ی تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، صفحه

  ١٧ ادامه، ١٥، ١٢ی تودۀ ايران، صفحه
، در دنيا، نشريۀ ماهنامۀ سياسى و تئوريک )يک بررسى كوتاه از ديدگان طبقاتى(دوستان و دشمنان انقلاب، ): ١٣٥٩( كيانوری، نورالدين ٤٩

، انتشارات حزب تودۀ ١٣٥٩، سال دوم، دورۀ چهارم، ٣، شمارۀ دكتر تقى ارانى:  ادامه، بنيادگذار٧ی كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، صفحه
  ٢٥ی ايران، صفحه
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 اين .كنندبه حزب توده حمله مىبا شعارهای اسلام آمريكايى  بنا به تحليل كيانوری كهشود مىها زمينداران و ساواكى
روحانيان مبارز  ،كيانوری در برابر اين دسته .شوند هدايت مىهاانبها، پاليزبختيارها، ازهاریطريق از ی آخری نيز دسته

 مدافع شريعتمداریالله ، يعنى آيت"وعاظ السلاطين"بر خلاف ها هد و مدعى است كه آنمىرا قرار  و ضد امپرياليست

ها بياموزد و از آنانقلاب كوبا  تجربيات بايد ازران جمهوری اسلامى اياز منظر حزب توده  ٥٠.عفين هستندضتسحقوق م
 يک طرف، به اين صورت كه دولت انقلابى كوبا از. اهداف داخلى و سياست خارجى خود بهره برداری كتدبرای 

اردوگاه "كشورهای شوروی و های اقتصادی حمايت سياسى و كمکو از طرف ديگر، با  عاپوزيسيون را قاطعانه قلع و قم

  .دگى كرددر برابر امپرياليسم ايستا" ليستىسوسيا

پيداست كه . مند استهی جنايى بهرالعادهكند، حزب توده از يک انرژی فوقی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

توان به خطاهای فردی دبير كل آن نسبت داد و نه محدود به همكاری اطلاعاتى با نظام ی اين حزب را نه مىمسئله

روش فعاليت سياسى اين حزب  ابی بيشتری مشخص ما را تا اندازهشايد طرح يک نمونه . ی اسلامى ايران كردجمهور
 فعالان جنبش كارگری برای بزرگداشت اول ماه مه در ١٣٦٠ ارديبهشت ١١به اين صورت كه در تاريخ . آشنا كند

در همين . اسلامى و پاسدارها به شدت سركوب شدندهای كه البته از طريق كميته برخى از نقاط تهران به خيابان آمدند

 جنبش كارگری را ی كارگر،داران خانه با همكاری چماقروز سازمان فداييان اكثريت مراسمى را تدارک ديده بود كه
اين مراسم آقای  اصلى سخنران .به انفعال بكشد در برابر نظامآمريكا كرده و ى با ی ضد امپرياليستمعطوف به مبارزه

حزب فقط "شعار با هواداران حزب جمهوری اسلامى مراسم بعد از شروع بنا به شواهد عينى . فرخ نگهدار مشهور بود

ی تعداد كثيری را زخمى و چند تن را نيز به ر با پرتاب مواد انفجاوكردند حمله ردم به م" اللهالله، رهبر فقط روححزب
اقعيت پرده از ذات مخرب، ودهد كه در ارائه مىماجرا شرح از اين حزب توده اما گزارشى را به اين . قتل رساندند

    : دارداش بر مىىمرتجع و ضد انقلاب

روهای اقليت كوشيدند بخشى از شهر را به تشنج و چپ"پيكار"های آمريكائى مائوئيست ارديبهشت ١١صبح روز »
 تشنج وسعت ، سعى راست افراطى از جانب مقابلۀمها دارای نيروئى نيستند، با هاما از آنجا كه اين گروهک. بكشند

از آنجا كه اولين مراسم . ضد انقلاب برای جبران اين شكست همۀ نيروی خود را عليه مراسم فدائيان بسيح كرد. نگرفت

مه بر هم زدن اين مراسم برای لط. شد و راديو و تلويزيون هم آن را اعلام كرده بودقانونى فدائيان اكثريت برگزار مى
زدن به حيثيت دولت و اثبات اين امر كه گويا دولت قادر به استقرار قانون و امنيت نيست، برای ضد انقلاب اهميت 

ها و عناصر قشری ها، پيكاریها، رنجبریبا آغاز مراسم، ضد انقلاب سازمان داده شده متشكل از ساواكى. فراوانى داشت

 شد، عحملات چند بار توسط پاسداران دف. ای را به جمعيت آغاز كردهحملۀ بى سابق" حزب فقط حزب الله"زير شعار 
   ٥١«.اما با پرتاب سه راهى به ميان جمعيت كه سبب قتل دو نفر و مجروح شدن عدۀ زيادی شد مراسم به هم خورد

                                                 
  ١٣ی  همانجا، صفحه٥٠
 ادامه، ١٨٢ی رويدادهای ايران، در دنيا، نشريۀ ماهنامۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، صفحه): ١٣٦٠( خراسانى، فاطمه ٥١

   ادامه١٨٣ی ، انتشارات حزب تودۀ ايران، صفحه١٣٦٠ال سوم، دورۀ چهارم، ، س٢دكتر تقى ارانى، شمارۀ : بنيادگذار
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به نظام های چپ را به صورت ضد انقلاب سازمانجا اينحزب توده كند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان
موضوع اين بيانيه و . كند و در واقعيت در جنايات اين رژيم مستقيماً شريک استجمهوری اسلامى ايران معرفى مى

توجيه ايدئولوژيک و تدارک يک استبداد بلامنازه به رهبری خمينى در ايران است كه شايد " دنيا"ی ديگر مقالات نشريه

  .حاد جماهير شوروی سمت بگيردايران در يک نظام دو قطبى به سوی اتدر آينده فرجى حاصل شده و جمهوی اسلامى 

  :نتيجه

جهت فراروی از نظام كه ماركس انتقادی و انقلابى چگونه تئوری كه  اصلى اين نوشته طرح اين مسئله است موضوع

ژی ماركسيسم ـ ايدئولوداری و رهايى انسان متكامل شده است، با استناد به آثار انگلس متأخر به صورت سرمايه
بنا به اين ايدئولوژی غير ماركسى به اين صورت كه  .شودضد انقلاب مىآيد و در ايران تبديل به تئوری در مىلنينيسم 

 توده با حزبديگر نه جا ما اين. شودديده نمىاشكالى در روبنای دينى هيچ فقط زيربنا مهم است و و منحط، انگاری كه 

 از اتهامات اطلاعاتى كه به يعنى فارغ .ی كارگر بلكه با افيون توده سر و كار داريمبقهپيشاهنگ و طبه عنوان حزب 
ی را بر گرده جانى و جاهل يک سری آخوند تئوريک سيستماتيکاز طريق فعاليت اين حزب آيد، حزب توده وارد مى

 پيداست . امتياز برای شوروی بگيردچند تادر يک جهان دو قطبى  شايد كهكرده است سوار ی كارگر ايران ردم و طبقهم

به علت همكاری سيستماتيک  به بيان ديگر، حزب توده .ضايى استق  جنايى وسياسى بلكه يک چنين حزبى نه یمسئله
گونه برای ايندر زبان آلمانى  .استجنايت عليه بشريت به  سركردگان اين نظام متهم نيز مانندبا نظام جمهوری اسلامى 

نه  است كه يک نفراين معنى آن كه  ٥٢استتدارک ديده شده "  ميز تحريریمجرم" مانند م حقوقىيک مفهوجرائم 

  . كرده استشركت عليه بشريت در جنايت فعاليت نوشتاری و تئوريک از طريق  بلكه غير مستقيم و مستقيماً

 خمينى تثبيت شد، نوبت به حزب كه اپوزيسيون در ايران قاطعانه سركوب و جمهوری اسلامى به رهبریالبته بعد از اين

-ی حماقتهننشاها بلكه اما زندانى شدن و اعدام برخى از اعضای حزب توده نه مصداق بيگناهى و برائت آن. توده رسيد

اگر قبلاً . دهندی خود را ادامه مىفعاليت گذشته فعالان حزب توده بخصوص به اين دليل كه .ها استخودكرده آن
ی واحد جبهه"اكنون هوادار تشكيل  همبودند،" ی متحد خلق و ضد امپرياليستى به رهبری خمينىجبهه"تشكيل دنبال 

جمهوری اسلامى به نظام گشايشى در بر اين مبنا است كه اگر چون گذشته همها سياست آن .اندشده" ضد ديكتاتوری

نفى  و آشتى ملىی به بهانهيک طرف، از و  وارد دستگاه دولتى شوندحكومتى طلبان وجود آمد، با حمايت اصلاح
های و از طرف ديگر، سر جريانصادر كنند عمومى حكم عفو جمهوری اسلامى نظام خشونت برای خودشان و سران 

حزب توده هنوز به به بيان ديگر، . عوامل خشونت زير آب كنندمبارزه بر عليه ی انقلابى و سرنگون طلب را به بهانه

  .استو پابرجا د انقلاب فعال ضی قوای بالقوهصورت 

موضوع اصلى بر سر اين . نيست اعضای حزب توده و سازمان فداييان اكثريت ارشاداين نوشته ی ی عمدهبنابراين مسئله

های چپ در ايران را نيز به ايدئولوژی ی سياسى مابقى جريانموضوع است كه حزب توده از طريق مكتوباتش انديشه

حزب توده  كودكان بى گناه همين سياسى نيزچپ ها مابقى جرياناز اين بابت، . است كرده كنده آماركسيسم ـ لنينيسم

                                                 
٥٢ Schreibtischtäter 
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 انفعال  بهها راآن قادر است كه حزب تودهتئوريک خويش فائق نيايند،  كه بر بحران و تا زمانى شوندمحسوب مى
  .كشدی حاكم بطبقهگاه كشتارسياسى و 
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 ٢٦ 

، )١٣٢٧ تا ١٣٢٠(جنبش كارگرى در ايران  تاريخچه و تجربيات ـ جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته): ٢٠٠٣(ونى، فرشيد فريد
  برلين ادامه، ٦٥ی  صفحهدر آرمان و انديشه، جلد اول،

، در آرمان ادىدر تئورى انتق" ى تاريخى سوژه"نقدى بر مفاهيم طبقات اجتماعى و  ـ ماركسيسم و سنت): ٢٠٠٨(فريدونى، فرشيد 
  و انديشه، جلد ششم، برلين

 برلين   ادامه، ١٢١ی صفحه، در آرمان و انديشه، جلد هشتم، ايسم جنبش كارگرى در پرتو توده): ٢٠٠٩(فريدونى، فرشيد 

در دنيا، نشريۀ ) بينش ارسطوئى و بينش ماركسيستى(دربارۀ دو بينش بزرگ خرد گرايانه در تاريخ ): ١٣٥٨(طبری، احسان 
، ١٣٥٨دكتر تقى ارانى، شمارۀ سوم، سال اول، دورۀ چهارم، آبان : سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، بنيادگذار

  ه، انتشارات حزب توده ادام١٠٤ی صفحه

يک سخنى دربارۀ انقلاب ايران ـ يک كوشش مقدماتى برای تحليل علمى، در دنيا، نشريۀ سياسى و تئور): ١٣٥٨(طبری، احسان 
 ،١٣٥٨ورۀ چهارم، مرداد دكتر تقى ارانى، شمارۀ اول، سال اول، د:  ادامه، بنيادگذار٧ی كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، صفحه

  انتشارات حزب توده

تيک و هنر، در دنيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، دربارۀ برخى مسائل استه): ١٣٥٨(طبری، احسان 
  ب توده، انتشارات حز١٣٥٨دكتر تقى ارانى، شمارۀ دوم، سال اول، دورۀ چهارم، شهريور و مرداد :  ادامه، بنيادگذار١٢٣ی صفحه

نيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب  در د،جان گرانبهايى كه حسين در راه خلق بر كف نهاد): ١٣٥٨(روحانى م ح 
حزب تودۀ ، انتشارات ١٣٥٨دكتر تقى ارانى، شمارۀ چهارم، سال اول، دورۀ چهارم، آذر :  ادامه، بنيادگذار٥٧ی تودۀ ايران، صفحه

  ايران

:  ادامه، بنيادگذار١٠ی سدۀ پانزدهم هجری آغاز ميشود، در دنيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، صفحه
  ١٣ی ، انتشارات حزب توده، صفحه١٣٥٨دكتر تقى ارانى، شمارۀ سوم، سال اول، دورۀ چهارم، آبان 

دكتر : در دنيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، بنيادگذار،  زندگى و پيكار على:)١٣٥٨(طبری، احسان 
  ی ايران، انتشارات حزب توده١٣٥٨تقى ارانى، شمارۀ اول، سال اول، دورۀ چهارم، مرداد 

ی ديدگاه اسلام و تشيع، در دنيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، صفحهنگرشى نو از ): ١٣٥٨(نامور، ر 
  ی ايرانزب توده، انتشارات ح١٣٥٨دكتر تقى ارانى، شمارۀ اول، سال اول، دورۀ چهارم، مرداد :  ادامه، بنيادگذار٨٠

 طالقانى، در دنيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی الله محموداز ديدگاه آيت" اقتصاد اسلامى): "١٣٥٨(م . جوانشير، ف 
، انتشارات حزب ١٣٥٨دكتر تقى ارانى، شمارۀ سوم، سال اول، دورۀ چهارم، آبان :  ادامه، بنيادگذار١٤ی حزب تودۀ ايران، صفحه

  توده

ميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، كنيم، در دنيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كجهانى كه در آن زندگى مى): ١٣٥٨(خطيری، فرامرز 
  وده، انتشارات حزب ت١٣٥٨دكتر تقى ارانى، شمارۀ سوم، سال اول، دورۀ چهارم، آبان :  ادامه، بنيادگذار١٣٢ی صفحه

انقلاب بزرگ و شكوهمند ميهن ما، در دنيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، ): ١٣٥٨(كيانوری، ن 
  ارات حزب تودۀ ايران ادامه، انتش٨ی ، از صفحه١٣٥٨ تقى ارانى، شمارۀ پنج، سال اول، دورۀ چهارم، آذر دكتر: بنيادگذار

سى و هشت سال مبارزۀ پيگير در راه استقلال ملى، آزادی و حقوق زحمتكشان، در دنيا، نشريۀ ماهنامۀ ): ١٣٥٩(كيانوری، نورالدين 
، سال دوم، دورۀ چهارم، ٢دكتر تقى ارانى، شمارۀ :  ادامه، بنيادگذار٥ی ، صفحهسياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران

   تودۀ ايران، انتشارات حزب١٣٥٩

ها، در دنيا، نشريۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ های چيره شدن بر آنها و راهدشواری): ١٣٥٨(كيانوری، نورالدين 
  تشارات حزب تودۀ ايران، ان١٣٥٨كتر تقى ارانى، شمارۀ شش، سال اول، دورۀ چهارم، اسفندد:  ادامه، بنيادگذار٦ی ايران، صفحه



 ٢٧ 

هايشان، در دنيا، نشريۀ ماهنامۀ های اجتماعى و انگيزهدشمنان و مخالفان حزب تودۀ ايران، ريشه): ١٣٥٩(كيانوری، نورالدين 
، سال دوم، دورۀ چهارم، ٥دكتر تقى ارانى، شمارۀ : بنيادگذار ادامه، ٧ی سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، صفحه

  ۀ ايران، انتشارات حزب تود١٣٥٩

، در دنيا، نشريۀ ماهنامۀ سياسى و )يک بررسى كوتاه از ديدگان طبقاتى(دوستان و دشمنان انقلاب، ): ١٣٥٩(كيانوری، نورالدين 
، ١٣٥٩، سال دوم، دورۀ چهارم، ٣دكتر تقى ارانى، شمارۀ : يادگذار ادامه، بن٧ی تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، صفحه

  تشارات حزب تودۀ ايرانان

ی رويدادهای ايران، در دنيا، نشريۀ ماهنامۀ سياسى و تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، صفحه): ١٣٦٠(خراسانى، فاطمه 
  حزب تودۀ ايران، انتشارات ١٣٦٠رۀ چهارم، ، سال سوم، دو٢دكتر تقى ارانى، شمارۀ :  ادامه، بنيادگذار١٨٢

ها و اسلوب آنها، در دنيا، نشريۀ سياسى و های نو در جنبش چپ ايران ـ اسلوب ماركسيستما و ديدگاه): ١٣٥٨(مهرگان، حيدر 
ورۀ چهارم، آذر دكتر تقى ارانى، شمارۀ چهارم، سال اول، د:  ادامه، بنيادگذار٨١ی تئوريک كميتۀ مركزی حزب تودۀ ايران، صفحه

  تشارات حزب تودۀ ايران، ان١٣٥٨


